
 

اشعيا
 

 عهد  از ساير كتب  كه  قولهايي است  نقل  از مجموع ، بيش  اشعيا شده  در عهد جديد از كتاب قولهايي كه نقل
  از هر نبي ديگري به  و بيش زيسته  مي  از مسيح  پيش اشعيا هفتصد سال.   است  در عهد جديد شده عتيق

 .  است  داشته  موعود توجه ظهور مسيح
  اسرائيل خداوند از قوم.   است  شده  نوشته  اسرائيل  قوم  به  منظور هشدار دادن  اشعيا اساساً به كتاب
 ديگر موضوع.  نمايند  بردارند و بسوي او بازگشت  دست آلود خويش  و گناه  از كارهاي قبيح خواهد كه مي

 .، تسلي و اميد  گناهان  از بخشش  عبارتست  ظهور كه  اين تايج و ن  است  اشعيا ظهور مسيح كتاب
  صاحب گاو مالک خود را و الاغ«: نمايد  مي  را توصيف  خويش  زمان  مردم  ادبي، گناهان  خاص اشعيا با مهارت

  عنوان اشعيا خداوند را به» .شناسد  شعور ندارد و خداي خود را نمي  اسرائيل شناسد، اما قوم  را مي خويش
  است  دارد و مايل  خود را عميقاً دوست  قوم  حال  در عين كند كه  معرفي مي  و داناي كل ، قادر مطلق خالق

 . باشد  داشته  مصاحبت با آنان
 با زباني بسيار  مسيح  و زحمات  خدمت  در آن ، كه  است  و سه  پنجاه ، فصل  كتاب  اين  فصل احتمالاً مهمترين

 .  است  شده يفگويا توص
  

 خدا در   كه استي  پيامهاي  شامل  كتاب اين  
 و آحاز و حزقيا،   عزيا و يوتام سلطنت    دوران

 اشعيا پسر   رؤيا به  يهودا، در عالم  سرزمين پادشاهان
   آن  يهودا و پايتختء  پيامها درباره اين.  داد آموص
 .  است اورشليم

 
   اسرائيل قومي ياغيگر

  فرمايد گوش ي خداوند م  آنچه به،   و زمين آسماني ا٢
   برضد من ام  كرده  بزرگ كهي فرزندان«: كنيد

   خويش  صاحب خود را و الاغک گاو مال٣. اند برخاسته
ي  شعور ندارد و خدا  اسرائيل شناسد، اما قوم يرا م

 ».شناسد يخود را نم
   زير بار گناهانتان  پشتتان  گناهكار كه واي بر شما قوم٤

 از   شرور و فاسد كه واي بر شما مردم.   است ده ش خم
 و او را ترک   رو گردانده اسرائيل  بني خداوند مقدس

  داريد؟ آيا به  بر نمي  خود دست چرا از گناهان٥. ايد گفته
  ، فكر و دلت ايد؟ اي اسرائيل  نشده  كافي مجازاتء اندازه
تي؛  هس  و مضروب از سرتاپا مجروح٦.   بيمار است تمام

 و   باز مانده زخمهايت.   است  نمانده  در بدنت جاي سالم
   و مرهم  نزده كسي آنها را بخيه،  عفوني شده

 .  است نماليده

   به  و شهرهايتان  گشته  ويران ، سرزمينتان  اسرائيل اي قوم٧
بينند،   مي  را كه  هر چه بيگانگان.   است  شده  كشيده آتش

. كنند برند و نابود مي  مي  غارت  به در برابر چشمانتان
 و مانند سايباني در  اي در مزرعه  كلبه  همچون اورشليم  ٨

 .  است  و تنها مانده دفاع جاليز، بي
  رسيد اين ي ما نم  داد قوم  به اگر خداوند قادر متعال٩

   مثل ماند و اورشليم ينمي  نيز از ما باق  كمء عده
 . رفت ي م از بيني  بكل  و عموره سدومي شهرها

   اهالي سدوم  چون  كه  اورشليم  و اي مردم اي حاكمان١٠
او ١١.  دهيد  خداوند گوش  كلام  فاسد هستيد، به و عموره

  ديگر آنها را به.  هاي شما بيزارم از قرباني«: فرمايد مي
.  خواهم  شما را نميء قوچهاي فربه.  نياوريد حضور من
.  ها را ببينم ها و بزغاله اوها و بره گ  خون  نيستم ديگر مايل

   حضور من  وقتي به  كه  كسي از شما خواسته چه١٢
 شما   كسي به ها را با خود بياوريد؟ چه  قرباني آييد اين مي

 كنيد؟   مرا پايمالء  خانه  آستان  چنين  اين  كه  داده اجازه
   از بخوري كه من.  را نياوريد  هداياي باطل ديگر اين١٣
 مذهبي و مراسمي  اجتماعات  و از  دارم سوزانيد نفرت مي
.  آوريد بيزارم  بجا مي  و در روز سَبَت  ماه  در اول كه

 ء از همه١٤.   كنم آلود را تحمل  گناه  اجتماعات  اين توانم نمي
  هرگاه١٥.   را ندارم  هيچكدام  ديدن  و تحمل آنها متنفرم
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 كنيد، روي خود را از  دراز  را بسوي آسمان دستهايتان
   دعاي بسيار كنيد، اجابت  گرداند و چون شما برخواهم

 .  است  آلوده  خون  نمود؛ زيرا دستهاي شما به نخواهم
 در  را كهي گناهان! خود را بشوييد و طاهر شويد«١٦

. ايد از خود دور كنيد  شده  مرتكب حضور من
   مظلومان هب.  باشيد را بياموزيد و با انصافي نيكوكار١٧

 ».كنيدک  كم زنان  و بيوه و يتيمان
   با شما اين  من  و جدل بحث«: فرمايد يخداوند م١٨

،   است خوني  سرخ  به گناهانتاني ها  لكه اگر چه:  است
   و شما را همچون كنم يمک  پا  آنها را مانند پشم اما من
 كنيد تا   مرا اطاعت استي كاف١٩!  سازم ي سفيد م برف
ي  سرپيچ اما اگر به  ٢٠.   سير كنم  زمين ا را از محصولشم

» . خواهيد شد  كشته  دشمن  دهيد، بدست  ادامه از من
 .  خداوند است  كلام اين
 خداوند وفادار بودي،   به ، زماني تو نسبت اي اورشليم٢١

 ديگر   خدايان  بدنبال  يک فاحشه اما اينک همچون
   بودي، اما اكنون صاف و ان زماني شهر عدل. روي مي

   خالص  نقره زماني چون٢٢. اي  شده شهر جنايتكاران
زماني . اي  شده مصرف بودي، ولي اينک فلزي بي

   همانند آب  بودي، ولي اكنون  ناب  شراب همچون
   ياغي و شريک دزدانند؛ همه رهبرانت٢٣. اي شده
اهي  دادخو كنند و به  نمي  حمايت خوارند؛ از يتيمان رشوه
 خداوند، خداي قادر  بنابراين٢٤. دهند  نمي  گوش زنان بيوه

 هستيد؛   من شما دشمن«: گويد  آنها مي  به  اسرائيل متعال
 خود،   دست به٢٥.  شوم  نمي  آرام  نگيرم تا از شما انتقام

 خود پاک   تا از كثافت گدازم  مي  فلز در كوره شما را مثل
 .شويد

 شما   به لايقي  و مشاوران ان، رهبر مانند گذشته«٢٦
   و امانت  شهر عدالت  را به  بخشيد تا اورشليم خواهم

 ».مشهور سازند
   را نجات كار آن توبهي  و اهال ، اورشليم خداوند عادل٢٧

   هلاكت  را به  و عصيانگران اما گناهكاران٢٨. خواهد داد
كنند نابود   ک او را تر را كهي خواهد رساند و كسان

 .اهد كردخو
   بلوط خود در زير درختاني پرست شما از بت٢٩

ک خشي و مانند بلوط٣٠،  خواهيد شد  پشيمان باغهايتان
 با  زورمندانتان٣١.   خواهيد رفت ، از بين آب يبي و باغ

ي  و كس  خواهند سوخت  در آتش  مانند كاه اعمالشان
 . دهد قادر نخواهد بود آنها را نجات

 
  پايدار صلح

  يهودا و شهر  سرزمينء دربارهي  ديگر پيغام  
   اشعيا پسر آموص  خداوند به  از جانب اورشليم  
 :رسيد

 قرار   خداوند بر آنء  خانه كهي آخر، كوهي در روزها٢
 از   خواهد شد و مردم  دنيا محسوبء  قله دارد، بلندترين

  آنان٣.  خواهند گرديد  آنجا روانه  به مختلفي سرزمينها
ي  خداء  خانه  خداوند كه  كوه بياييد به«:  اهند گفتخو

   خود را به  تا او قوانين  قرار دارد برويم  بر آن اسرائيل
زيرا خداوند .   كنيم ما ياد دهد و ما آنها را اطاعت

 ».كند ي صادر م  خود را در اورشليم دستورات
 خواهد داد و  ها خاتمه  قوم بيني  جنگها خداوند به٤

  خويشي ها  و نيزه  گاو آهن خود را بهي  شمشيرها آنان
دنيا ديگر در فكر ي ها قوم.  خواهند كرد  تبديل  اره را به
 . با يكديگر نخواهند بود جنگ

 !  برويم  بياييد در نور خداوند راه  يعقوب نسلي ا٥
 

 شود ي نابود م تكبر انسان
  است  كردهک  را تر  اسرائيل  قوم  علت  اين خداوند به٦

ها  يها و فلسطين يشرقي  از جادوگر  ايشان  سرزمين كه
. آورند يها را بجا م ي اجنب  رسوم  و مردم پر شده

 ها ، و از اسبها و عرابه طلا و نقرهي  از گنجها اسرائيل٧
.   است ، پر گشته  شده  ساخته  انسان  بدست كهي و بتهاي٨

و ک وچو ك٩ كنند ي م  بتها را پرستش  اسرائيل مردم
 را   ايشان  گناه خدا اين. زنند ي جلو آنها زانو م بزرگ

 .نخواهد بخشيد
   درون  حضور او به  خداوند و هيبت  از ترس مردم١٠

ها خواهند خزيد و خود را در   صخره غارها و شكاف
  رسيد كه خواهدي روز١١.  خواهند كرد پنهانک خا

   فقطو تكبر انسانها نابود خواهد شد وي بلندپرواز
 روز، خداوند  در آن١٢.  خواهد بود خداوند متعال

 مغرور و متكبر برخواهد   برضد اشخاص قادرمتعال
ي  سروهاء همه١٣.  خواهد كرد  و آنها را پست خاست
 خواهند  خم»  باشان«ستبر ي و بلوطها»  لبنان«بلند 
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 برجها و ء و همه١٥، بلندي ها ها و تپه  كوه تمام١٤. گرديد
  تمام١٦.  خواهند شد يكسانک  با خا مرتفع يحصارها

ي ، در برابر خداوند متلاش  و باشكوه بزرگي ها يكشت
   از بين  انسان  و عظمت  شكوه تمام١٨و١٧. خواهند گرديد
.  خواهد شد نشاندهک  بخا  و غرور آدميان خواهد رفت

   روز فقط نابود خواهند گرديد و در آني بتها بكل
 .اهد بود خو خداوند متعال

   را بلرزاند، تمام  خداوند برخيزد تا زمين هنگامي كه١٩
 غارها و   درون  او به  جلال  و از هيبت  از ترس دشمنانش
 بتهاي طلا و   مردم آنگاه٢٠. ها خواهند خزيد  صخره شكاف
 خود را براي موشهاي كور و خفاشها خواهند ء نقره

د خزيد تا از  غارها خواهن  درون  به ايشان٢١.  گذاشت
ها   شكافهاي صخره  خداوند، خود را در ميان  جلال هيبت
 . سازند پنهان

كشد  ي م كهي  نفس او مثل!   است  چقدر ضعيف انسان٢٢
 . نكنيد  توكل  انسان هرگز به!  ناپايدار است

 
  و يهودا بر اورشليمي داور

  و روزي  بزودي رزق خداوند قادر متعال
   خواهد كرد و بزرگان را قطع و يهودا  اورشليم

   و آب قحطي نان.   برخواهد داشت  را از ميان مملكت
 و انبيا،  ، داوران  و سپاهيان جنگاوران٢. خواهد بود

 و  زادگان  و اشراف سرداران٣،   سفيدان  و ريش فالگيران
، همگي از   حاذق  ماهر و جادوگران ، صنعتگران حكيمان

   را اداره  مملكت ، كودكان ي آنانبجا٤.   خواهند رفت بين
   خواهد بود و هركس  و مرج  جا هرج همه٥. خواهند كرد

   با همسايه همسايه.  خواهد نمود  ديگري را پايمال حق
   را نگه  پيران  احترام ، جوانان  خواهد پرداخت  نزاع به

   انسانهاي شريف  عليه  پست  و اشخاص نخواهند داشت
 . بر خواهند خاست

را از ي ، يك خاندانک  افراد ي خواهد رسيد كهي روز٦
   اضافه تو لباس«:  ، خواهند گفت  كرده  خود انتخاب بين
 ».  رهبر ما باش  پسي،دار

 بر   من از دستي  كمك ، هيچ نه«:  خواهد داد او جواب٧
مرا رهبر خود .  ندارمک و پوشاک  نيز خورا من! آيد ينم

 »!نكنيد

 خواهد   خواهد شد و يهودا از بين  خراب آري، اورشلم٨
  گويند و عمل  مي  برضد خداوند سخن ، زيرا مردم رفت
 ء چهره٩. نمايند  مي  او اهانت  حضور پرجلال كنند و به مي
  دهد كه  مي سازد و نشان  مي  را فاش  راز درونشان آنان

   آشكارا گناه  و عموره  سدوم  مانند مردم آنان. گناهكارند
، خود را   كارهاي زشت ، زيرا با اين واي بر آنان. كنند يم

 .اند  كرده دچار مصيبت
 شما  نصيبي سعادتمند«:  بگوييد  درستكاران به١٠

مند خواهيد  خود بهرهي  كارهاء خواهد شد و از ثمره
برشما، زيرا ي وا«:  بگوييد  بدكاران بهي ول١١» .شد

  اعمالتان ي سزا  شما خواهد شد و به  نصيب مصيبت
 ».خواهيد رسيد

.   زنان  شما كودكانند و حاكمانتان ، رهبران  من اي قوم١٢
 .كشانند  گمراهي و نابودي مي  شما را به آنان
ي  و داور  خود را محاكمه  تا قوم خداوند برخاسته١٣

 خواهد كرد،   را محاكمه  قوم  و رهبران او بزرگان١٤. كند
ي ، انبارها  كرده  را غارت نفقيراي  تاكستانها زيرا آنان

: فرمايد ي م خداوند قادر متعال١٥. اند خود را پر ساخته
   ستم  من  بر قوم  اينچنين  كه  است  شده شما را چه«
 »كشيد؟ ي م و خونک  خا  را به كنيد و آنان يم
 خواهد   را نيز محاكمه  مغرور اورشليم خداوند زنان١٦

خود را ي روند و النگوها ي م  راه  با عشوه آنان. كرد
  انگيز در ميان  شهوت آورند و با چشمان يبصدا در م
ي  بلا  زنان خداوند بر سر اين١٧. زنند ي م  پرسه جماعت

   را در نظر همه آنان. مو شوند يخواهد فرستاد تا بي گر
  خداوند تمام١٩و١٨.  و رسوا خواهد كرد عريان
ها،   گوشواره فت خواهد گر  را از ايشان آلاتشان زينت

 بر  كهي  پاها، دعاهاي ها، زينت كلاه٢٠، النگوها، روبندها
ي ها انگشترها و حلقه٢١ بندند، عطردانها، يكمر و بازو م

،  و بلند، شالها، كيفها نفيسي لباسها٢٢ي، بيني زينت
. ، روسريها و چادرها كتاني زيباي ها، دستمالها آئينه٢٣
.  خواهد كرد حرومشان اينها مء  خداوند از همهي،آر
.  خواهند داد گند تعفني  عطر، بو خوشي بوي بجا٢٤

ي بجا.   كمر خواهند بست  به كمربند، طنابي بجا
  تمام.  عزا خواهند پوشيد بلند و زيبا، لباسي ها لباس
   به شان ي و زيباي  خواهد ريخت زيبايشاني موها
   در ميدان شوهرانشان ٢٥.  خواهد شد تبديلي رسواي
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، در  شدهک و شهر مترو٢٦  خواهند شد  كشته جنگ
 . سر خواهد داد  و ناله  خواهد نشست  آنان سوگ

 
بود   خواهد كمي  بقدر  تعداد مردان  زمان در آن

،  مرد شدهک  ي  دامن  به  دست  زن  هفت كه
  خود را تهيهک و پوشاک ما خود خورا«:  خواهند گفت

 تا  تو را شوهر خود بخوانيم   بده  اجازه فقط.  كنيم يم
 ».  نشويم  شرمگين نزد مردم

 
 » خداوندء شاخه«
 خواهد بود  زيبا و پرشكوه»  خداوندء شاخه« روز  در آن٢

   مايه  است  توليد نموده  خداوند در اسرائيل و ثمري كه
.  خواهد گرديد  سرزمين  آن  يافتگان  نجات فخر و زينت

 بمانند،   زنده د تا در اورشليمان  شده  برگزيده كساني كه٣
 خواهند  ناميده»  پاک خدا قوم« خواهند بود و  در امان

 را پاک  ، ايشان  را داوري كرده  اسرائيل خداوند قوم٤. شد
   در آن  و خوني را كه  اورشليم  و گناه خواهد ساخت

 خداوند بر سر ء سايه٥.  ، خواهد شست  است  شده ريخته
، در   خواهد بود و او مانند گذشته رشليم او  ساكنانء همه

   از ايشان  آتشء  با شعله  و در شب روز با ابر غليظ
   او در گرماي روز سايبان جلال٦.  خواهد كرد محافظت

 .  ايشان  پناهگاه  و طوفان  خواهد بود و در باران ايشان
 

  سرود تاكستان
  خود و  محبوبء در بارهي سرودک اين

 : سرايم يم  تاكستانش
 . حاصلخيز داشتي ا بر تپهي  تاكستان  من محبوب

 ،  را دور ريخت  را كند و سنگهايش او زمينش٢
 .  كاشت  مو را در آن  درختان و بهترين

 ، ساختي بان  ديده  برج  آن درون
 . كند نيز در آني چرخشت
 ،  انتظار انگور نشست چشم

 . آورد  انگور ترش اما تاكستانش
 و  اورشليمي اهالي ا«: گويد ي م  من محبوب  اكنون٣

  ديگر چه٤!  كنيد  حكم  و باغم  من يهودا، شما در ميان
  ؟ چرا پس  نكردم  كه كردم ي خود م باغي  برا بايست يم

  ، انگور ترش انگور شيريني  بجا  زحمت  همه از اين

  را كهي  نيز ديوار  من  است  چنين  كه حال٥؟ آورد
   تبديل  چراگاه  كرد تا به  خواهم ، خراب ام  كشيده دورش

 را  تاكستانم ٦.  گردد  پايمال حيواناتي شود و زير پا
   را ديگر نخواهم  كرد و زمينش  نخواهم ديگر هرس

 برويد و   خار و خس  تا در آن گذارم ي را وا م آن. كند
 ». نبارند  ديگر بر آن  كه دهم ي ابرها دستور م به
  اسرائيل بني.   خداوند است  قوم ، داستان اكستان ت داستان٧

 خداوند با   يهودا نهالهايي كه  هستند و مردم  تاكستان همان
 خود انتظار  او از قوم.  خود نشاند خشنودي در تاكستان

.  روا داشتند  و ستم  ظلم  بر مردم ، ولي ايشان  داشت انصاف
   گوشش  به ن، اما فرياد مظلوما  داشت او انتظار عدالت

 .رسيد مي
 
  بر بدكاراني وا
خريد تا ديگر  ي م  و مزرعه  خانه  دايم بر شما كهي وا٨

در ي  تنهاي  نماند و خود به ديگراني براي جاي
   من  به خداوند قادر متعال٩.  شويد  ساكن سرزمينتان
از ي  و خال  و زيبا ويران بزرگي ها  خانه  اين فرمود كه

  بشكهک ، ي  تاكستان  جريب از ده١٠.  خواهند شد سكنه
ک يي ، حت  تخم  من  نخواهد آمد و ده  نيز بدست شراب

 ! نيز نخواهد داد  غله من
   شب شويد و تا نيمه  زود بلند مي  صبح واي بر شما كه١١
   محفل با ساز و شراب١٢. پردازيد  مي  و نوش  عيش به

. انديشيد ند نمي كارهاي خداو كنيد، اما به  مي خود را گرم
   سرزمينهاي دور دست  نابخردي به  بخاطر اين بنابراين١٣

 عادي از   از گرسنگي و مردم رهبرانتان. تبعيد خواهيد شد
   زياد دهان  با ولع دنياي مردگان١٤ .تشنگي خواهند مرد

 و  بزرگان.  خود فرو برد  كام ، تا آنها را به خود را باز كرده
 شادي   عادي كه  مردم  همراه ليم اورش زادگان اشراف

 . خواهند شد  مرگء كنند، همگي طعمه مي
 خوار و   خواهند شد و همه  پست  روز، متكبران در آن١٥

 برتر از  اما خداوند قادر متعال١٦ خواهند گرديد،  ذليل
.   و نيكوست ، عادل  او مقدس  خواهد بود، زيرا فقط همه

  هاي اورشليم  ويرانه يان در م  روزها، حيوانات در آن١٧
ها و بزها  ها و گوساله  بره خواهند چريد؛ آنجا چراگاه

 .خواهد شد
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   شده بستهي  گار  به كهي  حيوان  مثل كهي بر آناني وا١٨
و ١٩، كشند ي خود م  بدنبال  را با طناب باشد، گناهانشان

!   كن  ما را تنبيه خدا، زود باشي ا«: گويند يبا تمسخر م
ي وا٢٠» !آيد ي برم از دستتي  كار  چه  ببينيم اهيمخو يم

ي دانيد؛ تلخ ي م  را بد و بد را خوب  خوب بر شما كه
 .خوانيد يمي را تلخي و شيريني را شيرين

پنداريد و بنظر خود  ي خود را دانا م بر شما كهي وا٢١
 در   استاديد اما نه بر شما كهي وا٢٢؛ نماييد ي م عاقل
از ٢٣ !يو ميگساري  در شرابخوار لكه، ب عدالتي اجرا

  كنيد و حق ي م  را تبرئه گيريد و آنان ي م  رشوه بدكاران
 و   مانند كاه بنابراين٢٤. نماييد ي م  را پايمال نيكوكاران

سوزد،  يافتد و م ي م  در آتش كهک  خش علف
ک  خش هايتان  خواهد گنديد و شكوفه هايتان ريشه

 را دور  خداوند قادر متعال  خواهد شد، زيرا قوانين
 را خوار   اسرائيل مقدسي  خدا ، كلام انداخته
 و  استک  خود خشمنا خداوند بر قوم٢٥. ايد شمرده
.  كند  را مجازات  تا ايشان  خود را دراز كرده دست
 در   زباله  مثل مردمي ها آيند، و لاشه ي درم  لرزه ها به تپه

   و غضب ، خشم جود اينبا و. شوند ي م خيابانها انداخته
   ايشان  از مجازات يابد و او دست ي نم او پايان

 .دارد يبرنم
 فرا خواهد خواند تا  هايي را از دور دست خداوند قوم٢٦
  و در راه٢٧ خواهند آمد  آنها بسرعت.  بيايند  اورشليم به

   نخواهد لغزيد و توقف  نخواهند شد و پايشان خسته
 باز نخواهد  ها و بند كفشهايشانكمربند. نخواهند كرد

. بخوابند  كنند يا  استراحت آنكه خواهند دويد بي. شد
 اسبهاي  سم.   است  خميده  تيز و كمانهايشان تيرهايشان٢٨

 و چرخهاي   است  خارا محكم  مانند سنگ ايشان
 شير   چون ايشان٢٩. چرخند  باد مي  مثل هايشان عرابه
   را با خود به آيند و آن  ميغرند و بر سر شكار فرود مي

.  دهد  نجات  كسي نتواند از چنگشان برند كه جايي مي
   من  بر سر قوم  روز، آنها مانند درياي خروشان در آن٣٠

 را فرا   سراسر اسرائيل خواهند غريد و تاريكي و اندوه
 . خواهد شد  تيره  آن  و آسمان خواهد گرفت

 
  اشعيا رسالت

را  ، خداوند  درگذشت ياي پادشاه عز در سالي كه
 بود و   نشسته  بر تختي بلند و باشكوه  كه ديدم

 را   تخت اطراف٢.  بود  او پر شده  خدا از جلالء خانه
   داشت  بال  شش هر فرشته.  بودند  كرده  احاطه فرشتگان

  پوشاند، و با دو بال  خود را مي  صورت  با دو بال كه
  آنها به٣. كرد  ديگر پرواز مي  بالپاهاي خود را، و با دو

،  ، مقدس مقدس«: گفتند خواندند و مي  سرود مي نوبت
 او   از جلال  زمين ؛ تمام  خداوند قادر متعال  است مقدس

   بود كه  باقدرت صداي سرود آنها چنان٤» ! پر است
 از دود   خانه  تمام سپس. لرزاند  خدا را ميء هاي خانه پايه

 .پر شد
   كه زيرا من!  شدمک  هلا  كه بر مني وا«:   گفتم اهآنگ٥

  لبک ناپاي  قوم  و در ميان  هستم لبک ناپاي مرد
 »!  را ديدم  قادر متعال ، خداوند، پادشاه كنم يمي زندگ

 پرواز كرد و با   قربانگاه  بطرف از فرشتگاني  يك سپس٦
و ٧   برداشت افروختهي  زغال  داشت  در دست كهي انبر
 ديگر  حال«:   و گفت  گذاشت دهانمي  را رو نآ

   را لمس  لبهايت  افروخته  زغال  اين.يگناهكار نيست
 ».  است  شده  بخشيده  گناهانت  و تمام كرده

را ي  كس چه«: فرمود ي خداوند م  كه  شنيدم آنگاه٨
 » برساند؟  قوم  اين  ما را به  تا پيغام بفرستم
 ». مرا بفرست.   بروم رم حاض خداوندا، من«:  گفتم

 بيشتر  هر چه:   را بده  پيغام  اين  من  قوم برو و به«: فرمود٩
بشنويد كمتر خواهيد فهميد و هر قدر بيشتر ببينيد كمتر 

 را   قوم  اين دل«:  افزود سپس١٠» .درک خواهيد كرد
 را  چشمانشان  و  كن  را سنگين  ساز، گوشهايشان سخت

  و بشنوند و بفهمند و بسوي منببند، مبادا ببينند 
 ».، شفا يابند  كرده بازگشت

 خواهد   ادامه  وضع ايني  ك خداوندا، تا به«:  گفتم١١
 »؟ داشت
ي  شود و كس  خراب  شهرهايشان كهي تا وقت«:  داد پاسخ

و ١٢،  گردد  ويران  سرزمينشان نماند و تمامي در آنها باق
 و   بفرستم ر دستدوي  سرزمينها  آنها را بهء  همه من

ک  هرچند ي  زمان در آن١٣. شودک  آنها مترو سرزمين
  مانند، اما آنان يمي  خود باق  در سرزمين  من  از قوم دهم

 مانند   اسرائيل  قوم  حال با اين.   خواهند رفت نيز از بين
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  اش  شود كنده  قطع  چون  و چنار خواهند بود كه بلوط
 ».كند ي رشد م وبارهماند و د يمي  باق در زمين

 
 » عمانوئيل«

 بر)  عزياء  و نوه پسر يوتام( آحاز  كهي در زمان
 و   سوريه ، پادشاه كرد، رصين  مي يهودا سلطنت

 كردند،   حمله  اورشليم  به  اسرائيل ، پادشاه)پسر رمليا ( فقح
 . كنند  را تصرف ولي نتوانستند آن

   با هم  و اسرائيل  سوريه  دربار خبر رسيد كه بهي وقت٢
 يهودا و   پادشاه اند تا با يهودا بجنگند، دل متحد شده

 در   جنگل  درختان  لرزيد، همانطور كه  او از ترس قوم
 .لرزند ي م برابر طوفان

  تو با پسرت«:  اشعيا فرمود  خداوند به سپس٣
اي  او را در جاده.  برو  آحاز پادشاه  ديدن  به* شارياشوب

   حوض كنند، در انتهاي قنات  كار مي ها در آن رختشوي كه
   نباشد، فقط  نگران  او بگو كه به٤. بالايي پيدا خواهي كرد

 مانند   و فقح  رصين  خشم آتش.  بنشيند  باشد و آرام آماده
شود؛ بگو از آنها   بلند مي  هيزم  از دو تكه  كه دودي است

بضد يهودا با    و اسرائيل  سوريه بلي، پادشاهان٥. نترسد
 يهودا لشكركشي  خواهند به آنها مي٦. اند  تباني كرده هم

 را تسخير   اندازند و آن  را بوحشت كنند و مردمانش
 . پادشاهي بنشانند  را بر تخت ، پسر طبئيل كرده

ي  عمل  نقشه  اين  كه گويم ي م  خداوند هستم  كه اما من«٧
   به است محدود   سوريه زيرا قدرت٩و٨، نخواهد شد

   به است  نيز محدود  دمشق  و قدرت  دمشق پايتختش
 از  بيشي  نيز قدرت  اسرائيل همچنين.   رصين پادشاهش
   از پادشاهش بيشي  نيز قدرت  و سامره  سامره پايتختش

   در عرض اسرائيلي  پادشاه بدانيد كه.  ندارد فقح
 باور  را آيا اين.   خواهد رفت  از بين  سال  و پنج شصت

   مرا باور نكنيد شما نيز از بين كنيد؟ اگر سخنان يم
 ». خواهيد رفت

 : فرستاد آحاز پادشاهي براي  ديگر  خداوند پيام سپس١٠
  كهي  شو  تا مطمئن بخواهي  علامت آحاز، از مني ا«١١

  كهي هر علامت.  داد  خواهم  را شكست دشمنانت

                                                 
 کمي بر ءعده«اين نام بزباني عبري به معني . شارياشوب   *

 .باشد مي» خواهند گشت

   انجام ، برايت  در آسمان  باشد چه  در زمين  چهي،بخواه
 ».خواهد شد

   كار را نخواهم اين«:   نكرد و گفت  قبول اما پادشاه١٢
 اشعيا  پس١٣» . نمود  نخواهم كرد و خداوند را امتحان

   مردم  كه نيستي  كاف  داود، آيا اين خانداني ا«:  گفت
مرا ي خواهيد خدا يمک ايد؟ اين را از خود بيزار كرده
 خداوند   است  چنين  كه حال١٤؟ يدنيز از خود بيزار كن

   اين  علامت آن.  شما خواهد داد بهي  علامت خودش
بدنيا خواهد آورد ي ، پسر  شده حاملهي ا  باكره  كه است

 از  قبل١٦و١٥.  خواهد گذاشت  **  را عمانوئيل و نامش
 و بد را   شود و خوب  پسر از شير گرفته  اين اينكه

 اينقدر از آنها   كه  دو پادشاه ن اي  دهد، سرزمين تشخيص
 .خواهد شدک  داريد، مترو وحشت

   را به  و خاندانت  خداوند، تو و قومت  از آن اما پس«١٧
   از زماني كه  كه  بلايي دچار خواهد ساخت آنچنان

   و يهودا تقسيم  اسرائيل  دو مملكت  به امپراطوري سليمان
  بلي، او پادشاه.   است  نشده  ديده  نظيرش شد، تاكنون
  خداوند سپاهيان١٨.  خواهد فرستاد  سرزمينت آشور را به

 بر شما  مصر را فرا خواهد خواند و آنها مانند مگس
 آشور را احضار خواهد   خواهند آورد و سربازان هجوم

.   زنبور بر سر شما خواهند ريخت  مثل كرد و ايشان
  تان  مملكت، در سراسر  آمده هاي بزرگ آنها در دسته١٩

   در زمينهاي حاصلخيزتان  فقط نه آنها.  خواهند شد پخش
هاي باير، غارها و   حتي دره  خواهند گرديد، بلكه ساكن

  در آن٢٠.  خواهند كرد زمينهاي پر از خار را نيز اشغال
 بوديد تا   شما اجير كرده  آشور را كه روز، خداوند پادشاه

 خواهد آورد  ود فرات سوي ر  دهد، از آن شما را نجات
 . كند  را غارت  بگذراند و سرزمينتان  تيغ تا شما را از دم

   به  سرزمينتان  و كشتار، تمام  غارت  از اين پس«٢٢و٢١
  ها از بين ها و رمه  گلهء همه.  خواهد شد  تبديل چراگاه

گاو و دو گوسفند ک  از ي بيشي كس.  خواهند رفت
 خواهد شد   باعث چراگاهي فراواني ول.  نخواهد داشت

ي  باق  سرزمين  در اين كهي كسان.  شير زياد شود كه
خواهد ي  صحرائ  و عسل  كره  باشند خوراكشان مانده
ي  زمينها آباد و پرثمر بهي  تاكستانها  زمان در آن٢٣. بود

                                                 
 .»خدا با ما است«بزبان عبري عمانوئيل يعني   **
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 با تير و  مردم٢٤.  خواهند شد باير و پر از خار تبديل
   به  زمين د، زيرا تمام از آنجا عبور خواهند كر كمان
ديگر ٢٥.  خواهد شد تبديل ي وحش حيواناتي صحرا

،  آباد بودند نخواهد رفتي  زمان ها كه  تپهء  دامنه بهي كس
   خواهد پوشاند و فقط ها را خار و خس  تپه  اين چون
 ». در آنجا خواهند چريد  و گوسفندان گاوان

 
  خداوند در دستي ا  آشور، وسيله پادشاه

  و  بگيرم لوحي بزرگ «  فرمود كه  من خداوند به
  حاش  مهير شلال:   بنويسم  روي آن  درشت با خط

 از  من٢ * )». بزودي نابود خواهند شد دشمنانت«يعني (بز 
 هستند   مرداني امين كه) پسر يبركيا( و زكريا  اورياي كاهن

  ن م  دهند كه  حاضر باشند و شهادت  نوشتن  هنگام خواستم
 شد و   حامله  از چندي، همسرم پس٣.  ام  را نوشته آن

 او را مهير  نام«:  بدنيا آمد خداوند فرمود  پسرمان هنگامي كه
و » بابا« پسر بتواند   اين  از آنكه پيش٤.  بز بگذار  حاش شلال

   يورش  و سامره  دمشق  آشور به بگويد، پادشاه» ماما«
 ». خواهد كرد رت آنها را غا خواهد برد و اموال

   مردم  كه حال«٦:  فرمود  من ، باز خداوند به  از آن پس٥
شمارند و  يرا خوار م  **  نهر شيلوه ملايمي يهودا آبها

،   است  خوش  پادشاه  و فقح  پادشاه  با رصين دلشان
 اينجا   به نيرومندش   سپاه  آشور را با تمام  پادشاه من٨و٧

كند و  ي م  طغيان  كه  رود فراتآنها مانند.  آورد خواهم
  سازد، بر يهودا هجوم ي م  را پر از آب هايش كناره

 ». را خواهند پوشاند آنک خواهند آورد و سراسر خا
***  

 
 !  داد ما برس خدايا به

آيد بكنيد،   بر مي ، هر كاري از دستتان  و اسرائيل اي سوريه٩
. واهيد خورد خ  نخواهيد شد و شكست  موفق ولي بدانيد كه

 شويد، ولي   آماده براي جنگ:  دهيد  گوش دشمنان ء همه اي
                                                 

غارت سريع »در لغت به معني  «مهير شلال حاش بز»   *
 .است «ويغماي شتابزده

  بزرگي در شرق اورشليم جاري ميءاز چشمه» نهر شيلوه«  **

 .شد
 يعني شارياشوب, »دهد  قوم خود را نجات ميخداوند«اشعيا يعني  ***

و مهير شلال حاش بز يعني »  کمي بر خواهند گشتءعده«
 .»شوند دشمنانت بزودي نابود مي«

  ء نقشه كنيد و  مشورت با هم١٠.  پيروز نخواهيد شد بدانيد كه
شما عملي نخواهد شد،  ء  نقشه  را بكشيد، اما بدانيد كه حمله

 ! زيرا خدا با ما است
هودا را در  ي  مردم  راه  امر كرد كه  من  تأكيد به خداوند به١١

   و اسرائيل  از سوريه  قوم اين«١٢: ، و فرمود  نگيرم پيش
   بيم دانند، اما شما از ايشان  مي ترسند و شما را خائن مي

  ، مقدس  خداوند قادر متعال  من بدانيد كه١٣.  باشيد نداشته
، اما   هستم  پناهگاه من١٤.  بايد بترسيد  و تنها از من هستم

   سنگي لغزش  من براي آنان.  و اسرائيل براي يهودا  نه
  بسياري از آنان١٥.  بود  خواهم  و دامي پنهان دهنده
، خواهند افتاد و خرد خواهند شد و بسياري ديگر  لغزيده
 ».، گرفتار خواهند گرديد  افتاده در دام

  را كهي  و دستورات ، شما بايد كلام  من شاگرداني ا١٦
.  كنيد ، حفظ  كرده هر و موم م  است  داده  من خدا به

  كند، هر چند اكنوني  تا خداوند ما را يار  منتظرم من١٧
  تنها اميد من.   است  كرده  پنهان  خويش خود را از قوم

،   است  داده  من  خداوند به كهي  و فرزندان من١٨.  اوست
   است  ساكن  در اورشليم  كه  خداوند قادرمتعال ازطرف

 ».  هستيم  و نشانه  علامت اسرائيلي برا
 و   با فالگيران گويند كه ي شما م  به مردمي وقت١٩
 كنيد،  خوانند مشورت ي ورد م  زير لب كهي ادوگرانج

   زندگانء  درباره آيا از مردگان«:  بگوييد شما در جواب
  خود مشورتي ؟ چرا از خدا  بخواهيم مشورت
 »؟ نخواهيم

گويند و   نمي  خدا سخن رات و دستو  كلام  موافق مردم٢٠
 در تنگي و  ايشان٢١.   است  عاري از نور حقيقت كلامشان

از .  خواهند شد  و آواره گرسنگي قرار خواهند گرفت
 و خداي خود را   گرسنگي و پريشاني پادشاه شدت
  و به٢٢   خواهند نگريست  آسمان به.  خواهند كرد نفرين
 جز تنگي و پريشاني  خواهند كرد، ولي چيزي  نگاه زمين

   رانده و تاريكي نخواهند ديد، و بسوي تاريكي محض
 .خواهند شد

 
 !خواهد بود»  عجيب« او  اسم

 ي در تنگ  خدا كه قومي براي  تاريك اما اين
  خدا سرزمين. نخواهد ماندي هستند تا ابد باق

   خوار و ذليل را در گذشتهي  و نفتال  زبولون قبايل

٨ 

٩



 ٨   اشعيا
 

 

 را از   سرزمين  اين  او تمام ما در آينده بود، ا ساخته
تا خود ي  و حت  اردن  تا آنطرف  گرفته مديترانهي دريا
  كنند، مورد احترام يمي  زندگ  در آن  بيگانگان  كه جليل

رفتند، نور  ي م راهي  در تاريك كهي قوم٢. قرار خواهد داد
   ظلمت  در سرزمين كهي بر كسان. خواهند ديدي عظيم
خداوند، ي ا٣. خواهد تابيدي كردند، روشناي يم يزندگ

ي  شادمان  ايشان و بهي  خود را افزود قومي تو خوش
 را  محصولي  با شاد كهي  كسان  آنها همچون.يبخشيد
 را  غنايمي  با خوشحال كهي كنند، و مانند آنان يدرو م
ي نمايند، در حضور تو شادمان ي م  خود تقسيم بين
ي  آنها بود شكست  بر گردن را كهي يوغزيرا تو ٤. كنند يم

   همچناني، تجاوزگر رهانيد  قوم  را از دست و ايشان
 را آزاد  ، قومت  داده ها را شكست ي مديان  در گذشته كه

 .يساخت
اند   آغشته  خون  به هاي جنگي كه ها و لباس  اسلحه تمام٥

زيرا فرزندي  ٦.   خواهند رفت  و از بين خواهند سوخت
او بر ما !   شده پسري بما بخشيده!   ما بدنيا آمدهبراي

خداي «، »مشير«، » عجيب« او  نام.  خواهد كرد سلطنت
او ٧. خواهد بود» سلامتي سرور«و » پدر جاوداني«، »قدير

 او   و بر سرزمين  پادشاهي داود خواهد نشست بر تخت
 و   را بر عدل  حكومتشء پايه.  خواهد كرد تا ابد سلطنت

 فرمانروايي  ، و گسترش  استوار خواهد ساخت فانصا
  خداوند قادر متعال. پرور او را انتهايي نخواهد بود صلح
 . خواهد داد  را انجام  و اين  فرموده  اراده چنين

 
   اسرائيل  قوم مجازات

 خواهد   را مجازات  اسرائيل  قوم  كه خداوند فرموده٨
اير شهرها هستند  و س  در سامره  كه  قوم و تمام٩، كرد

  ؛ زيرا اين  است  كار را كرده  او اين خواهند فهميد كه
ي هر چند خشتها«١٠: گويند ياند و م  مغرور شده قوم
ي با سنگها آنها را بازسازي ، ول ما ريختهي ها خانه

، اما   افتاده  افراغمان چوبي هر چند تيرها.  كرد خواهيم
 ». ذاشت گ سرو كار خواهيمي آنها تيرهاي بجا
.   است  او برانگيخته  را عليه  اسرائيل خداوند دشمنان١١
  ها را از غرب ي و فلسطين ها را از شرق ياو سور١٢

 خداوند  ، خشم  حال با اين.  را ببلعند  تا اسرائيل فرستاده

 دراز  مجازاتي  برا  او همچنان  و دست  نكرده فروكش
 . است

. گردد  خداوند برنميكند و بسوي  نمي  توبه اسرائيل١٣
 و   اسرائيل ، خداوند در يک روز مردم بنابراين١٤

 را   قوم  اين  خواهد كرد و سر و دم  را مجازات رهبرانشان
   سر قوم  اسرائيل  و اشراف سفيدان ريش١٥! خواهد بريد

   قوم  هاديان اينها كه١٦.   آن  دم هستند و انبياي كاذبش
خداوند ١٧. اند و نابودي كشانده گمراهي   را به هستند قوم
 و   زنان  خواهد كرد و حتي بر بيوه  را مجازات جوانانشان
   ايشانء  نخواهد نمود، زيرا همه  نيز رحم يتيمانشان

   سبب  اين به.  و شرور و دروغگو هستند خدانشناس
 او   و دست  نكرده  خدا فروكش  هنوز خشم  كه است

 . ست دراز ا  ايشان براي مجازات
   خداوند قادر متعال  غضب  شده  باعث  قوم  اين شرارت١٩و١٨

سوزاند   را مي  خار و خس  گردد و مانند آتشي كه افروخته
   آسمان گيرد و دود غليظي به  را فرا مي  جنگل و تمام

سوزند و   مي  مانند هيزم مردم.  را بسوزاند فرستد، همه مي
   را از دست لقمه٢٠. كند نمي   برادر كمک حتي برادر به
  از شدت. شوند خورند اما سير نمي قاپند و مي يكديگر مي

 ء قبيله٢١! خورند  را نيز مي هاي خودشان گرسنگي حتي بچه
 بضد يكديگر، و هر دو بضد يهودا   افرايمء منسي و قبيله

   خداوند فروكش  خشم ولي با وجود اين. اند برخاسته
 .  دراز است  ايشان ي مجازات او هنوز برا كند و دست نمي

 
  غير  قوانين  كه انصاف ي ب بر قاضياني وا  
   زنان  و بيوه  فقيران كنند تا حق ي م  وضع عادله  
   غارت  را به  كنند و اموالشان  مرا پايمال  قوم و يتيمان

ي ، وقت در روز بازخواست٣.  كنند  ظلم ببرند و بر ايشان
   بفرستد، چه  بر شما مصيبت ست دور د خدا از سرزمين
   خواهيد برد؟ گنجهايتان پناهي  كس  چه خواهيد كرد؟ به

 داريد   روز هر چه در آن٤؟ خواهيد كردي را كجا مخف
.   خواهد رفت  از بين  شدگان  و كشته اسيراني زير پا
   نخواهد كرد و دست  خدا فروكش ، غضب  حال با اين
 . دراز خواهد بود ن شما همچنا مجازاتي او برا

 
  خدا دردستي ا  آشور، وسيله پادشاه

١٠



 اشعيا ٩
 

 

   تنبيه  آشور را مانند چوب من«: فرمايد يخداوند م٥
 بر  كهي  آنان مجازاتي  و برا  گرفت  خواهم بدست
 آشور را  قوم٦.  برد  كار خواهم  به هستمک  خشمنا ايشان

 هستند   من  مورد خشم  كه  خدانشناس  قوم برضد اين
، زير   كنند و مانند گل  فرستاد تا آنها را غارت اهمخو
 ». نمايند خود لگدمالي پايها

   در دست استي ا  وسيله داند كه ي آشور نم اما پادشاه٧
را نابود ي  بسيار  اقوام  كه  است  او اين مراد دل. خدا
! هستندي پادشاهک  هر ي  من سرداران«: گويد يم٨. كند

 و ارفاد را تسخير  نو و حمات و كل كركميشي شهرها٩
را ي ممالك١٠.  ما شدند  نيز تسليم  و دمشق ؛ سامره كرديم

 بودند از   و سامره اورشليمي  از بتها  بيش  بتهايشان كه
 و   نابود كرديم  بتهايش  را با تمام ما سامره١١.   برديم بين

 ». كرد  خواهيم  و بتهايش  كار را نيز با اورشليم همين
   آشور را براي مجازات  خداوند پادشاه  كه  از آن پس١٢

 مغرور و  پادشاه گردد و  برمي ، آنگاه  بكار گرفت اورشليم
 .كند  مي متكبر آشور را نيز مجازات

 و   و حكمت  قدرت  به من«: گويد ي آشور م پادشاه١٣
ي  نيرو  به من.  ام  جنگها پيروز شده  خود در اين دانش

 را   و پادشاهان  برداشتم را ازميان کممالي خود مرزها
ک ممال١٤.   يغما بردم  را به  و گنجهايشان  كردم سركوب

 را   آنان  و ثروت  دادم  تكان  پرندگانء دنيا را مانند آشيانه
   جمع ريخت ي م  زمين  به پرندگاني  تخمها  مثل كه

   تكان برايمي  كند بال جرأتي  كس  كه  اين  بدون كردم
 ».كندک جي ک، جي  را باز كرده و يا دهانشدهد 

  بالد كه ي خود م آيا تبر به«: فرمايد ياما خداوند م١٥
 خود را  ؟ آيا اره  است  شكن  از هيزم  بيش قدرتش

 را  كند؟ آيا عصا انسان ي م  اره داند كه يمي بالاتر از كس
 » عصا را؟ كند يا انسان يبلند م

 آشور   تنومند پادشاه اوران بر جنگ خداوند قادر متعال١٦
 كند و   و نحيف خواهد فرستاد تا آنها را ضعيفي بلاي

 نور  كهک پاي خدا١٧.  آنها را بسوزاند مانند آتش
  روز همهک  در ي  آتشء  شعله  همچون  است اسرائيل

 و  جنگل١٨.  خواهد سوزاند چيز را مانند خار و خس
 مانند   درست  خواهد رفت  پهناور آنها از بين مزارع
  درختان١٩. شود ي م  تباه  و جانش  جسم كهي بيمار

نيز خواهد ک كودک  ي  خواهد شد كه كمي  بقدر جنگل
 . آنها را بشمارد توانست

 
   اسرائيل ماندگاني باق
 و   در اسرائيل  كساني كه زماني فرا خواهد رسيد كه٢٠

خواهد  آشور ن گاهشان  باشند، ديگر تكيه يهودا باقي مانده
 وجود پاک   يگانه  بر خداوند كه  قلب  از صميم بود، بلكه
 بسوي  ايشان٢١.   خواهند داشت  توكل  است اسرائيل

  هر چند اكنون٢٢.   باز خواهند گشت خداي قادر مطلق
  شمارند، ولي در آن  دريا بي  ساحل  ريگ  مثل  اسرائيل قوم
   به  عده د و اين باقي خواهند مان  كمي از ايشانء  عده زمان
  اي كه  عادلانه ، زيرا مجازات  باز خواهند گشت وطن
خداوند، خداي قادر ٢٣. ، اجرا خواهد شد  شده تعيين
 را   ايشان  سرزمين  تمام  مقرر فرموده  همانطور كه متعال
 . خواهد كرد ويران

   كه من  اي قوم«: فرمايد  مي خداوند، خداي قادر متعال٢٤
 ساكنيد، از آشوريها نترسيد، حتي اگر مانند  در اورشليم

   از مدت زيرا پس٢٥.  كنند  بر شما ظلم مصريهاي قديم
   كشيد و به  خواهم  شما دست كوتاهي از مجازات

   را مجازات ايشان٢٦.   پرداخت  آنها خواهم هلاک كردن
 ء  صخرهها را در كنار  مدياني  كه  كرد همانگونه خواهم
  در آن٢٧.  ها را در دريا هلاک كردم ، و مصري غراب

 داد و شما قوي   خواهم  شما پايان  اسارت روز به
 ». شما خواهد افتاد  بندگي از گردن خواهيد شد و يوغ

 عبور  از مغرون! اند  شهر عاي رسيده  به  دشمن سربازان٢٨
از ٢٩. اند  گذاشته  خود را در مكماش  و ساز و برگ كرده

 بسر   را در جبع خواهند شب ند و ميا  گذشته گذرگاه
، شهر   جبعه  مردم تمام.  هراسانند اهالي شهر رامه. برند

   جليم اي مردم٣٠. كنند  خود فرار مي  جان ، از ترس شائول
   عناتوتء  بيچاره  و اي مردم اي اهالي ليشه! فرياد برآوريد

 فراري   جيبيم  و ساكنان اهالي مدمينه٣١!  دهيد گوش
  او مشت. كند  مي  توقف  در نوب امروز دشمن٣٢. اند شده

   صهيون  بر كوه  كه  اورشليم  و بطرف  كرده خود را گره
 .دهد  مي قرار دارد تكان

 را   لبنان  جنگل  درختان شكن  هيزم  كه اما همانگونه٣٤و٣٣
قادر ي كند، خداوند، خدا ي م تبر قطعي ها با ضربه

 خواهد   قطع ضربهک  را با ي گ بزر  درخت  نيز آن متعال



 ١٠   اشعيا
 

 

   زمين  به  شده  كنده بلند و تنومند آني ها كرد، و شاخه
 .خواهند افتاد

  داود از خانداني پادشاه
 ؛ اما  است  شده  داود بريده  خاندان درخت  
 از ي،بل!  خواهد زد  جوانه  آنء روز كندهک ي  

 خداوند  حرو٢.  خواهد روييد  تازه»يا شاخه «  آنء ريشه
   حكمت روحي ، يعن قرار خواهد گرفت»  شاخه « بر آن
   و ترس  شناخت ، و روح  و قوت  مشورت ، روح و فهم

 از خداوند  او در اطاعتي  خوش تمام٣. از خداوند
شود  ي م  يا شنيده  ديده  آنچه او بر اساس. خواهد بود

  اع دف  فقرا و مظلومان  از حق بلكه٤؛ نخواهد كردي داور
كنند  ي م  ظلم  بر ايشان كهي خواهد كرد و از بدكاران

   حكومت و صداقت  او با عدالت٥.   خواهد گرفت انتقام
 بسر   در كنار هم  و بره  گرگ  زمان در آن٦. خواهد كرد

 خواهند خوابيد،   با هم  و بزغاله خواهند برد، پلنگ
  را بهآنها ک كودک ؛ و ي  خواهد رفت  با شير راه گوساله

  گاو در كنار خرس٧.  بخواهد، خواهد راند هر جا كه
   در كنار هم  و گوساله  خرس خواهد چريد، بچه

.  خواهد خورد خواهند خوابيد، و شير مانند گاو علف
خواهد ي  خطر باز  مارها، بدون  شيرخوار در ميانء بچه٨

 خود را   باشد دست  شده  از شير گرفته كهي كرد؛ و طفل
  هيچ٩.  ببيند  آسيب آنكه يخواهد كرد بي  افعء  لانه داخل

 خدا وجود نخواهد   مقدس در كوهي و گزندي بد
   همچنان  پر است  دريا از آب  كه ، زيرا همانگونه داشت
 . خداوند پر خواهد شد  از شناخت جهان

   داود پرچم  نوظهور خاندان  پادشاه  روز، آن در آن١٠
او ي  بسو ها خواهد بود و مردم  قوم تمامي براي نجات

 پر خواهد   و جلال  او از شكوه خواهند آمد و سرزمين
 خود را دراز   خداوند بار ديگر دست  زمان در آن١١. شد

 خود را از آشور، مصر،   قوم خواهد كرد و بازماندگان
 جزاير و  ، و از تمام ، حمات ، بابل ، عيلام ، حبشه سودان

او در ١٢.  باز خواهد آورد اسرائيل   به بنادر دور دست
   اسرائيل  و مردم برخواهد افراشتي ها پرچم  قوم ميان

 و كنار دنيا  اند، از گوشه  شده  پراكنده و يهودا را كه
   ميان كهي ا و كينهي  دشمن سرانجام١٣.  خواهد كرد جمع

 دو ديگر   و آن  خواهد رفت  و يهودا بود از بين اسرائيل
، بر   متحد شده  با هم آنان١٤. اهند جنگيد نخو با هم

 خواهند برد و   هستند يورش  در غرب  كه فلسطينيان
 خواهند   دارند غارت  سكونت  در شرق را كهي اقوام
 خواهند كرد و   را تصرف  و موآب  ادوم سرزمين. كرد

 .  خود خواهند ساخت  را مطيع  عمون سرزمين
  خواهد ساختک شمصر را خي  دريا خداوند خليج١٥

 بلند خواهد كرد و باد   خود را بر رود فرات و دست
 كند؛   نهر تقسيم  هفت  را به خواهد فرستاد تا آني تند

ي برا١٦. عبور خواهد دادي  خشك  را از آن  مردم آنگاه
خواهد بود تا ي  او در آشور شاهراه  قوم بازماندگان

  آمدند، به   از مصر بيرون  مانند اجداد خود كه آنان
 . خود بازگردند سرزمين

 
  يسرود شكرگزار
  سرود را خواهد  اين  روز، اسرائيل در آن
، زيرا  كنم يخداوند تو را شكر مي ا«: خواند

و ي ده يمي مرا تسلک  اما ايني،بودک  غضبنا بر من
   منء  دهنده خدا نجاتي براست٢. ينيستک ديگر غضبنا

.  ترسيد رد و نخواهم ك  خواهم ؛ بر او توكل است
.   است  من ؛ اونجات  است  و سرود من خداوند قوت

 ! نجاتي ها  ازچشمه  نوشيدن  است بخش ي شاد چه٣
 او  اعمال!  نماييد  او را ستايش نام! خداوند را شكر كنيد«٤

!   و والا است  او بزرگ بگوييد كه!  كنيد  دنيا اعلام را به
  زيرا كارهاي بزرگي انجامبراي خداوند سرود بسراييد، ٥

   كرده  او چه  بداند كه  جهان بگذاريد تمام.   است داده
 فرياد شادي سر دهند،   اورشليم بگذاريد مردم٦.  است

   قومش  و در ميان  است  عظيم زيرا خداي پاک اسرائيل
 ».حضور دارد

 
   بابل سقوط

 ) پسر آموص( اشعيا  كهي  پيغام  است اين
 : كرد  از خدا دريافت  بابلء درباره

 را فرا  اي بلند برافرازيد و سربازان  را بر تپه  جنگ پرچم٢
 دهيد تا   آنها نشان  را به  بابل هاي مجلل خوانيد و دروازه

   و شجاع  مقدس خداوند سپاه٣.  برند بسوي آنها يورش
 تا   است  هستند فرا خوانده  خدمتش  مشتاق خود را كه

.  كند  مجازات  غضبناک است  بر ايشان كساني را كه
 صدا، صداي  اين! رسد  مي  گوش ها به صدايي در كوه٤
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 آنها  خداوند قادر متعال.   است هاي جهان  قوم  شدن جمع
آنها را از سرزمينهاي بسيار ٥. كند  مي  آماده را براي جنگ

  اي در دست  اسلحه  را همچون آورد تا ايشان دور مي
 كند و   را ويران  آنها سراسر خاک بابل بگيرد و توسط

 كنيد، زيرا روز خداوند  ناله٦.  خود را فرو نشاند غضب
 شما را هلاک   خداي قادر مطلق  روزي كه نزديک است

 خواهد   سست  از ترس  روز، دستهاي همه در آن٧. كند
 خواهند شد   هراسان همه٨.  خواهد گرديد شد و دلها آب

 را  زايد وجودشان  مي  درد زني كهو دردي شديد مانند
بر يكديگر نظر خواهند افكند و از .  فرا خواهد گرفت

   وحشت  يكديگر بهء  شده هاي دگرگون  صورت ديدن
 خداوند   و غضب اينک روز هولناک خشم٩. خواهند افتاد

 هلاک   خواهد شد و گناهكاران  ويران زمين! رسد فرا مي
،   نور نخواهند داشت سمان آ ستارگان١٠. خواهند گرديد
 روشنايي   تاريک خواهد شد و ماه  طلوع خورشيد هنگام
 .نخواهد بخشيد

، و   دنيا را بخاطر شرارتش من«: فرمايد خداوند مي١١
  تمام.  كرد  خواهم  مجازات  گناهانشان  را بسبب بدكاران
   را ذليل  ظالمانء  و همه  ساخت  را خوار خواهم متكبران
تر   نيز كمياب  از طلاي خالص زندگان١٢. كرد  خواهم

  ، در روز خشم ، خداوند قادر متعال من١٣. خواهند بود
 را از   لرزاند و زمين طوفاني خود، آسمانها را خواهم

 . داد  خواهم جاي خود تكان
 سرزمينهاي خود   باشند به  ساكن  در بابل بيگانگاني كه«١٤

   و آهويي كه ي پراكندها  مانند گله آنان.  خواهند رفت
 خود   وطن  باشد به  شكارچي قرار گرفته مورد تعقيب

   گير بيفتد با شمشير يا نيزه هر كه١٥. فرار خواهند كرد
   كوچک در برابر چشمان اطفال  ١٦.  خواهد شد كشته

 و  ها غارت  خواهند شد؛ خانه  كوبيده  زمين  به والدينشان
 .د خواهند گردي عصمت  بي زنان

 ضد   ندارند به  طلا و نقره بهي  توجه  مادها را كه من«١٧
  ها نتوانند با پيشكش ي تا بابل  انگيخت ها برخواهم يبابل

  سپاهيان١٨.  دهند  خود را نجات  خود جان  ثروت كردن
 نخواهند كرد و آنها   رحم  و كودكان  بر جوانان مهاجم

   اين به١٩.  قرار خواهند داد  هدف را با تير و كمان
  و زينتک  ممال  باشكوهترين  را كه ، خدا بابل ترتيب

ک  با خا  و عموره  مانند سدوم  است فخر كلدانيان

   ديگر هرگز آباد و قابل بابل٢٠.  خواهد كرد يكسان
 نيز در   چادرنشين اعرابي حت.  نخواهد شد سكونت

 خود را   گوسفندان  نخواهند زد و چوپانان آنجا خيمه
ي  وحش تنها حيوانات٢١.  نخواهند چرانيد  مكان در آن

   لانه  محل ها در آن در آنجا بسر خواهند برد و روباه
 خواهند  آنجا ساكني ها جغدها در خانه. خواهند كرد
 و خيز خواهند  در آنجا جستي وحشي شد و بزها

ي  كاخها  گرگها و شغالها از درونء زوزهي صدا٢٢. كرد
ي  نابود  زماني،آر.  خواهد رسيد  گوش  به بابلي زيبا
 »! استک  نزدي بابل

 
  از تبعيد  اسرائيل بازگشت

  خواهد كرد و  ترحم  اسرائيل خداوند بر قوم
بار ديگر آنها را برخواهد گزيد و در 

 مهاجر در  بيگانگان.   خواهد ساخت  ساكن سرزمينشان
   به نجهاي قومها٢. خواهند كردي  زندگ آنجا با ايشان

.  خود بازگردند  وطن خواهند كرد تا بهک  كم ايشان
   داده  ايشان  خداوند به كهي  در سرزمين  اسرائيل قوم

  كهي آنان.  خواهند گرفتي  بردگ ديگر را بهي قومها
   ايشان  اسارت  بودند، خود به  را اسير كرده  اسرائيل قوم

  خود  بر دشمنان اسرائيل يدرخواهند آمد و بن
 .خواهند كردي فرمانرواي

 
   بابل  پادشاه انهدام

،   خود را از درد و اضطراب  خداوند قوم هنگامي كه٣
 با ريشخند   ايشان آنگاه٤بندگي و بردگي رهايي بخشد، 

 :  خواهند گفت  چنين  بابل  پادشاه به
  هايت  نابود شدي و ستمكاري  سرانجام  ظالم اي پادشاه«

آميز تو   و شرارت  ظالمانه د حكومتخداون٥   گرفت پايان
   را پيوسته ، مردم  و غضب تو با خشم٦.   شكست را در هم
   از دست  مردم  تمام اما اكنون٧دادي،   و آزار مي شكنجه

كنند و از شادي   زندگي مي ، در آرامش  شده تو آسوده
 نيز شادمانند  صنوبرها و سروهاي لبنان٨. خوانند سرود مي
   كه  كردي ديگر كسي نيست  تو سقوط ماني كهزيرا از ز

 »! كند آنها را قطع
.  تو بيايد  استقبال شود تا به ي م  آماده مردگاني دنيا٩

اند، آنجا در   مرده  سالها پيش  دنيا كه  و پادشاهان رهبران
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 تو خواهند  تو را ببينند بهي آنها وقت١٠. انتظار تو هستند
ي و با ما فرقي  شد فتو نيز مانند ما ضعي«:  گفت
ي  و نوا  است  رفته  تو از دست حشمت١١! يندار

  اكنون. رسد ي نم  ديگر بگوش قصرتي  بربطها دلنشين
 ».ها  موريانه تو كرمها هستند و لحافتک تش
 !ي افتاد  از آسمان ، چگونه  صبح  درخشانء ستارهي ا١٢
   بر زمين  چگونهي، بود  مسلط جهاني ها  بر قوم كهي ا

 بالا   آسمان تا به «:يگفت ي خود م در دل١٣! ي شد افكنده
 خدا  ستارگاني  را بالا  سلطنتم ، تخت  رفت خواهم
   بر آن خدايان   كه در شمالي  كوهء  نهاد و بر قله خواهم
ابرها ي  بالا به١٤.  كرد  خواهم كنند جلوس ي م اجتماع
اما تو ١٥ ». شد  خواهم متعالي  و مانند خدا  رفت خواهم

  ، سرنگون  است  در قعر زمين  كه مردگاني  دنيا به
   تو خيره بينند به ي تو را م مردگاني وقتک اين١٦. يشد
 و   زمين  كه استي  كس  همان آيا اين«: پرسند ي، م شده

ي  كس  همان آيا اين١٧لرزاند؟  ي را م جهاني ها قدرت
برد  ي م  از بينكرد و شهرها را ي م  دنيا را ويران  كه است

 »كرد؟ ي نم  خود رحم و بر اسيران
   در قبرهايشان ، شكوهمندانه  جهان پادشاهان١٨

، دور  شكستهي ا  شاخه  تو مثلء جنازهي ول١٩، اند آراميده
ي  و رو  تو در قبر روباز است نعش.   است  شده انداخته

  مثل.   است  پوشانده  جنگ شدگان كشتهي ها  را جنازه آن
.  باشد  شده  له  اسبان  در زير سم كهي هستي  حيوانء شهلا
شد، زيرا ي  نخواه  ديگر دفن تو مانند پادشاهان٢٠

ي  نابود  خود را به و قومي  برد  خود را از بين مملكت
.  نخواهد ماند زندهي  شرور تو كس  از خاندان.يكشاند

 خواهند   كشته  اجدادشان  تو بخاطر شرارت پسران٢١
  نخواهد ماند تا دنيا را فتحي از آنها باقي  كسشد، و

 . بسازد كند و شهرها در آن
   خود برضد بابل من«: فرمايد  مي خداوند قادر متعال٢٢

ها را   بابلي نسل.  كرد  را نابود خواهم  و آن  خاست برخواهم
.  نماند  كرد تا ديگر كسي از آنها زنده  خواهم  كن ريشه

   منزل  كرد تا جغدها در آن  خواهم  تبديل ق باتلا  را به بابل٢٣
 كرد تا هر   را جارو خواهم ، بابل با جاروي هلاكت. كنند
،   خورده  قسم خداوند قادر متعال ٢٤» . برود  دارد از بين چه
   واقع  يقين  به ام  و تقدير كرده  نموده  اراده آنچه«: گويد مي

   من  سرزمين  به  كه آشور را هنگامي  سپاه من٢٥. خواهد شد

 را روي   داد و سربازانش  خواهم  برسد، شكست اسرائيل
آنها  ء  برده ديگر  من قوم.  كرد  تارومار خواهم هايم كوه

 تواناي  دست٢٦. نخواهد بود و آنها را بندگي نخواهد كرد
   خواهم  كرد و قومها را مجازات خود را دراز خواهم

بلي ٢٧» . ام  قومها تقدير كرده براي  آنچه  است اين. نمود
   چه پس.   است  را تقدير كرده  اين خداوند قادر متعال

   كه  اوست  دست  كند؟ اين  را باطل تواند آن كسي مي
 را  تواند آن كسي مي   چه ، بنابراين  است دراز شده
 بازگرداند؟

 
   فلسطين  سقوطء  درباره نبوت

 از   پيغام ، اين شت درگذ  آحاز پادشاه كهي در سال٢٨
 : شد خدا نازلي سو
   بر شما ظلم كهي  پادشاه ها، از مرگ يفلسطيني ا٢٩
 از او بدتر خواهد  نكنيد، زيرا پسرشي كرد شاد يم

ي  اژدهاي،آيد و از افع يبوجود مي از مار، افع» !كرد
خواهد ي  خود را شبان  قوم خداوند بيچارگان٣٠!  آتشين

 خواهند خوابيد، اما بر   او راحت كرد و آنها در چراگاه
ک خواهد فرستاد و شما را هلاي ها قحط يشما فلسطين
 كنيد   و شيون  گريه فلسطيني شهرهاي ا٣١. خواهد كرد

، از   فشرده در صفوفي  خشمناك و بلرزيد، زيرا سپاه
   به پس٣٢!   است شما در حركتي  بسو شمال

؟ بايد  بايد گفت  آيند چه ي م  از فلسطين كهي فرستادگان
   تا قوم  را بنياد نهاده  خداوند اورشليم  كه گفت

 . گيرند  پناه  او در آنء رنجديده
   موآب  سقوطء  درباره نبوت

 :  موآب سرزميني  خدا برا  پيغام  است اين
  شبک  در ي موآب» قير«و » عار«ي شهرها

   به  عزادار موآب  قوم در ديبون٢. شوند ي م ويران
  نبو و ميدبا گريهي شهرهاي برند تا برا ي م ها پناه تخانهب

،   خود را تراشيده سر و ريشي  مو  مردمء همه. كنند
از هر . روند ي م ها راه اند و در كوچه  عزا پوشيده لباس٣

 ء گريهي صدا٤.  بلند استي  و زار شيوني صداي ا خانه
. شود ي م  نيز شنيده  تا ياهص  و العاله حشبوني شهرها

   ترس كنند و از شدت ي م  نيز ناله  موآب جنگاوراني حت
 .لرزند يم
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 صوغر و   به  موآب مردم.   است  نالان  براي موآب دلم٥
 بالا   لوحيتء  از گردنه كنند؛ با گريه  شلشيا فرار مي عجلت

   به  حورونايم  راه  در طول  ايشانء روند؛ صداي ناله مي
  علف!   است  خشک شده  نمريمء رودخانه٦. رسد  مي گوش

. اند  رفته  و نهالها از بين ها پلاسيده سرسبز كنار رودخانه
»  بيدهاء دره « دارند تا از راه  خود را برميء  اندوخته مردم٧

   افكنده  طنين  در مرزهاي آن  موآب شيون٨. فرار كنند
   رسيده  و بئرايليم  اجلايم  تا به زاري آن   و صداي است
، ولي   است  شده  سرخ  از خون  ديمونء رودخانه٩.  است

.  خواهد كرد  را مجازات  اهالي ديمون خدا باز هم
 بدر نخواهند   سالم  نيز جان  موآب  و فراريان بازماندگان
 . شير خواهند شدء برد و طعمه

 
  در  كه  از شهر سالع  موآب آوارگان

  بعنوان يا  يهودا بره پادشاهي ، برا صحراست
، در  آشيانه ي ب  مانند پرندگان آنان٢. فرستند ي م خراج
ک  يهودا كم از مردم٣. اند  شده  آواره  رود اردنء كناره

 خود ء ما را زير سايه«: گويند ي م خواهند و با التماس يم
   دشمن نگذاريد بدست.  كنيد از ما حمايت.  دهيد پناه

ما .   شما بمانيم  در ميان  دهيد ما آوارگان اجازه٤.  بيفتيم
 »! كنيد  پنهان را از نظر دشمنانمان

   نابود خواهد شد و ستمكار و تاراج  ظالم سرانجام(
 داود بر  از نسلي  كس آنگاه٥.   خواهد رفت  از بين كننده
 بر   و انصاف  و با عدل خواهد نشستي  پادشاه تخت
  و  او بر رحمت حكومت.  خواهد كرد  حكومت مردم
 .)استوار خواهد بودي راست

.  ايم ها شنيده ي موآبء ما درباره«: گويند ي يهودا م مردم٦
كنند، اما فخر  ي خود فخر م  چقدر متكبرند و به دانيم يم

 ».  است اساس يآنها ب
  كنند؛ نان ي م  خود گريه سرزميني  برا  موآب مردم٧

. دكشن ي م آورند و آه ي ياد م  را به قيرحارستي كشمش
اند؛   رفته  از بين سبمهي  و تاكستانها حشبوني ها مزرعه٨

. اند  بريده  دشمن  سپاه  انگور را فرماندهان درختان
 شهر يعزيز   انگور تا به  درختان ايني ها شاخهي زمان
 امتداد  مردهي ، تا دريا  گذشته رسيد و از بيابان يم
  يه گر انگور سبمهي يعزيز و باغهاي برا٩.  يافت يم
  حشبوني  برا  سيل  چون اشكم.  گيرم ي م  و ماتم كنم يم

   تلف ها و محصولش شود، زيرا ميوه يمي  جار و العاله
 از   محصول برداشتي و خوشحالي شاد١٠.   است شده
شاد ي ها انگور، ديگر نغمهي ؛ در باغها  است  رفته بين

انگور را در چرخشتها، ي رسد؛ ديگر كس ي نم بگوش
.   است  شده خاموشي شادماني فشرد؛ صدا يپا نمزير 

ي نالد و برا ي م موآبي  برا  مانند بربط  من دل١١
ي  بسو جهت ي ب موآبي اهال  ١٢. كشد ي م  آه قيرحارس

  جهت يروند تا دعا كنند؛ آنها ب يم خود بالاي ها بتخانه
 نخواهد   مستجاب كنند، زيرا دعايشان ي م خود را خسته

 .شد
   فرموده  موآبء  درباره  خداوند از قبل  بود پيغامي كه اين١٣
   از سه  پس درست«: فرمايد اما اينک خداوند مي١٤. بود
 و از   خواهد رفت  از بين  موآب  و جلال ، شكوه سال

 كمي باقي خواهند ماند و آنها نيز ء  عده  زياد آن جماعت
 ». خواهند داد  خود را از دست قوت

 
   و اسرائيل  سوريهء ه دربار نبوت

 :  دمشقء  خدا درباره  پيغام  است اين
   ويرانه  به  و تبديل  خواهد رفت  از بين دمشق«
متروک خواهند شد و » عروعير«شهرهاي ٢. خواهد شد
   در آنجا خواهند خوابيد و كسي نخواهد بود كه گوسفندان

د داد و  خواه  را از دست  قدرتش اسرائيل٣. آنها را بترساند
   مانند قوم  سوريه بازماندگان.  خواهد كرد  سقوط دمشق
 را خداوند قادر  اين» . خواهند شد  خوار و ضعيف اسرائيل
 .  است  فرموده متعال

 محو خواهد شد و   اسرائيل عظمت«: فرمايد خداوند مي٤
 مانند   روز، اسرائيل در آن٥.   خواهد رفت  از بين ثروتش

 از درو، چيزي   پس  خواهد بود كه رفائيم ء دره كشتزارهاي
 باقي   اسرائيل بسيار كمي از قوم ء عده٦. ماند  باقي نمي در آن

   دانه  دو سه  زيتون  از چيدن  پس  كه خواهند ماند، همانگونه
هاي   نوک شاخه  دانه هاي بلند، و چهار پنج روي شاخه

  ئيل را خداوند، خداي اسرا اين» .ماند كوچک باقي مي
 .  است فرموده

ي  خدا  خود كهء آفرينندهي  بسو  روز، مردم در آن٧
  و ديگر به٨، خواهند آوردي  رو  است  اسرائيل مقدس
ي  و بتها اشيريمي اند، يعن  خود ساخته  بدست كهي بتهاي

ي  روز، شهرها در آن٩. ، رو نخواهند نمود آفتاب
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ها  يحوي  شهرها  خواهند شد همچون  ويران مستحكم
ي  فرار برا  آنها را در حين  ساكنانشان ها كه يو امور
 .ها واگذاشتند ياسرائيل

» ء صخره« خود و ء  دهنده نجاتي ، تو خدا اسرائيلي ا١٠
  و درختاني ا  كرده  را فراموش  خويش مستحكم

   كه بداني ول١١ *.يتا در زير آنها بتها را بپرستي كار يم
آنها ي كار ي را م درختان  كهي  روز اگر در هماني حت

ي  محصول  آورند، با وجود اين ، شكوفه نمو كرده
شود  ي شما م  نصيب  روز، آنچه در آن. نخواهند داد

 . ناپذير خواهد بود  و درد علاج كشندهي بلا
   طوفان خروشند و همچون  دريا مي  مثل هاي جهان قوم١٢

ما خدا ا. آورند  مي  يورش و مانند سيل١٣كنند   مي غرش
 مانند  ايشان. راند  مي  عقب كند و به  مي آنها را خاموش

در ١٤.  در برابر باد، و خاک در برابر گردباد هستند كاه
 از فرا  كنند، ولي پيش  ايجاد مي  و وحشت  رعب شب

   كه  سزاي كساني است اين. شوند  نابود مي  صبح رسيدن
 .برند ي يغما م كنند و به  مي  ما را تاراج سرزمين
   حبشهء  درباره نبوت

 ي سرزمين حبشهي ها رودخانهي در آنسو
   رفت در آبهايشي بادباني ها  قايق  كه هست

 خود را بر   سفيران كهي سرزمين٢. كنند يو آمد م
ي ا. فرستد ي م  رود نيل  بهي، از ن  شده ساختهي قايقهاي
ها  دخانه رو  بين برويد كهي  سرزمين  آن  تندرو به سفيران
كنند  يمي  زندگ بلند بالا و نيرومند در آني  و قوم است
 .اند  ايجاد كرده  و هراس  جا خوف  همه كهي قوم

ها   كوهء  بر قله كهي  پرچم به!  كنيد  دنيا توجه مردمي ا٣
ي  برا كهي شيپوري  صدا شود بنگريد و به ي م برافراشته

   من بهخداوند ٤!  دهيد شود گوش ي م  نواخته جنگ
  نظر خواهمي  آرام  به  از آسمان من«:   است  فرموده چنين
  صبحک و يي تابستاني روز با صفاک يي  آرام كرد به

   كه  از اين زيرا پيش٥» . حصاد در وقتي دلپذير پائيز
   شدن  از ريخته  پس  كنند، درست حصاد را جمع

ي  انگور  مانند درخت  انگور، حبشه ها و رسيدن شكوفه

                                                 
 کردند تا در آنجا بتها پرستها باغهاي مخصوصي غرس مي بت   *

نگاه .  در ختان آن را به بتها وقف کنندءرا بپرستند و ميوه
 .٢٩: ١کنيد به 

.  باشند، نابود خواهد شد  بريده  را با اره هايش  شاخه كه
   در صحرا خواهند مرد و اجسادشان  حبش سربازان٦

  واگذاشتهي  وحش و حيواناتي  شكار پرندگاني برا
  ، و حيوانات تابستان دري  شكار پرندگان. خواهد شد

 خواهند  آنها تغذيهي ها ، از لاشه در زمستاني وحش
 .كرد

 قد بلند و نيرومند   قوم  اين خواهد رسيد كهي  زماناما٧
كردند و  ي ايجاد م  و هراس  جا خوف  همه كه

 خداوند   كه  اورشليم ها بود به  رودخانه  ميان سرزمينشان
 خواهند   است  قرار داده  خود را در آن  نام قادر متعال
 . خواهند آورد او هديهي آمد و برا

 
  مصرء  درباره نبوت

 :مصري براي پيام  
   جنگ  و به تندرو سوار شدهي خداوند بر ابر  

  لرزند و دل يمصر در برابر او مي بتها. آيد يمصر م
: فرمايد يخداوند م٢. كند ي م  ضعف مصريها از ترس

 تا برادر   برانگيخت ها را برضد يكديگر خواهم يمصر«
 با  لكت، شهر با شهر، و مم  با همسايه با برادر، همسايه

اند   مصريها انديشيده را كهي تدبيرهاي٣.  بجنگند مملكت
 خود را خواهند ء  روحيه  كرد و آنان اثر خواهم يب

   پناه  بتهايشان ، به ک كم دريافتي  برا ايشان.  باخت
   احضاركنندگان  بهي،جوي چارهي خواهند برد و برا

 ».د خواهند ش  متوسل  و جادوگران  و افسونگران ارواح
   مصريها را به من«: فرمايد ي م خداوند قادر متعال٤

 تا بر آنها  كنم ي م  تسليم ستمگر و بيرحمي  حاكم دست
 ».كندي حكمران

 خواهد شد و بعد از مدتي خشک   كم  رود نيل آب٥
 جويها   خواهند شد و آب نهرها متعفن٦. خواهد گرديد

 خواهند  ني و بوريا پژمرده. ، خواهند خشكيد  شده كم
 خشک  هاي كنار رود نيل ها و مزرعه  سبزه تمام٧گرديد، 

 خواهد   تلف  محصول  و تمام  خواهند رفت ، از بين شده
   رود نيل  به  تور و قلاب  ماهيگيراني كهء همه٨. شد
. اندازند نوميد خواهند شد و زاري خواهند كرد مي

 خواهند  وسبافتند مأي  مي  پارچه  با كتان بافاني كه پارچه٩
   شكسته  نوميد و دل  و كارگران  بافندگانء و همه١٠گرديد، 

 .خواهند شد
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   و پندي كه  نادانند و هر مشورت  شهر صوعن بزرگان١١
   به  چگونه پس.   است دهند احمقانه  مصر مي  پادشاه به

   قديم پادشاهان  و  حكيمان ما از نسل«: گويند  مي پادشاه
 داناي تو كجا   مصر مشاوران دشاهاي پا١٢» ! هستيم

 خداوند قادر   دهند كه  تو اطلاع هستند؟ بگذار آنها به
   صوعن رهبران١٣.   است  كرده  اراده  برضد مصر چه متعال

 و گمراهند، مصر را   مصر احمق  بزرگان  و تمام و ممفيس
 و   آنها داده  به خداوند سرگيجه ١٤. اند  نابودي كشانده به

 بر قي خود   كه  مست  مصر را مانند اشخاص مردمآنها 
روند،   كجا مي دانند به شوند و نمي افتند و بلند مي مي

 دهد  تواند مصر را نجات  نمي هيچكس١٥. اند  كرده گمراه
 . فقير  ثروتمند و نه ، نه  كوچک  نه  بزرگ نه
 خواهند شد و   ضعيف  روز، مصريها مانند زنان در آن١٦

ي  را برا  دستش  ببينند خداوند قادر متعال كهي هنگام
.  خواهند لرزيد  از ترس  است  دراز كرده  آنان مجازات

   وحشت  يهودا به  سرزمين  اسم  با شنيدن ايشان١٧
   نموده  اراده  را خداوند قادر متعال اين. خواهند افتاد

 مصر از   شهر در سرزمين ، پنج  زمان در آن١٨.  است
  سخني  عبر  زبان ، به نمودهي  پيرو ر متعالخداوند قاد

»  شهر آفتاب« شهرها  از ايني ، و يك خواهند گفت
 . خواهد شد ناميده

 يادبودي   مصر، و ستون  روز، قربانگاهي در وسط در آن١٩
  اينها نشان٢٠. ، براي خداوند برپا خواهد شد در مرز آن

 مصر   در سرزمين  حضور خداوند قادر متعالء دهنده
، از   مصريها دعا كرده ، هرگاه  پس از آن. خواهند بود

 برهاند، او   ظالمان خداوند بخواهند تا آنها را از دست
اي خواهد فرستاد و   دهنده  حامي و نجات براي ايشان

 مصريها  خداوند خود را به ٢١.  خواهد داد  را نجات ايشان
.   خداوند را خواهند شناخت واهد كرد و ايشانآشكار خ

  ها و هدايا او را عبادت  قرباني  مصر با تقديم مردم
.  وي ادا خواهند نمود خواهند كرد و نذرهاي خود را به

 خواهد   مصريها را تنبيه ، خداوند اول  ترتيب  اين به٢٢
بلي، .  را شفا خواهد داد  ايشان  برگشته كرد، سپس
 خواهند كرد و او  وي خداوند بازگشتمصريها بس

 . را شفا خواهد داد ، آنان  را شنيده دعايشان
 خواهد   آشور كشيده  روز، شاهراهي از مصر به در آن٢٣

   سرزمينهاي يكديگر رفت شد، و مصريها و آشوريها به

. خواهند پرستيد وآمد خواهند كرد و هر دو يک خدا را
   خواهد شد و هر سه متحد  نيز با ايشان اسرائيل٢٤

.  خواهند گرديد  جهان  تمام  بركت  باعث  با هم مملكت
:  ، خواهد گفت  داده  آنها را بركت خداوند قادر متعال٢٥
 آشور و   من  دست  مصر و صنعت  من متبارک باد قوم«

 »!  اسرائيل  من ميراث
 

   مصر و حبشهء  درباره نبوت
  به  خود را اه آشور، سردار سپ ، پادشاه سرگن

 را تسخير   فرستاد و آن شهر اشدود در فلسطين
 اشعيا پسر   رويداد، خداوند به  از اين  پيش  سال سه٢. كرد

 در   خود را از تن  و كفش  لباس  بود كه  فرموده آموص
.  كرد  برود، و اشعيا چنين  راه  و پا برهنه بياورد و عريان

: تاد خداوند فرمود آشور اف  اشدود بدست هنگامي كه٣
   راه  و پا برهنه  عريان  سال  سه  اشعيا مدت خدمتگزار من«

 بر   من  كه  بلاهاي هولناكي استء  نشانه اين.   است رفته
 مصر و   آشور مردم پادشاه٤.  آورد  خواهم مصر و حبشه

 را مجبور   را اسير خواهد كرد و كوچک و بزرگ حبشه
 بروند تا مصر را   راه رهنه و پا ب  عريان خواهد ساخت

 زندگي   فلسطين  در سواحل  مردمي كه آنگاه٦و٥. رسوا كند
،   مصر است ، و فخرشان  حبشه گاهشان كنند و تكيه مي

  اگر بر سر مصر كه«:  ، خواهند گفت  و رسوا شده پريشان
 بلايي   چنين  ببريم  او پناه  آشور به  از دست خواستيم مي

 » خواهد آمد؟ ما چه بر سر  آمد، پس
 

   بابلء  درباره نبوت
 :  است بابلي  برا  پيام اين

، مانند گردباد   دهشت از سرزميني مهاجم
،  بينم يمي ترسناكي رؤيا٢. آيد ي م بابلي  بسوي،بيابان
 !ي و نابود خيانتي رويا

!   كن لشكر ماد محاصرهي ا!   كن  حمله لشكر عيلامي ا
   هستند پايان  بابل  زير دست كهي اي قومهء  ناله خدا به

 .دهد يم
ي  و درد  شدم  چيزها مدهوش  اين  و شنيدن با ديدن٣

.   را فرا گرفت  وجودمء  همه  درد زايمان چون
 هر  كردم يآرزو م. تپيد ي م  بشدت  و قلبم ترسيدم يم٤
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  ي نيز جا  شب آرامشي  فرا رسد، ول  زودتر شب چه
 . بود ه داد  وحشت خود را به

   شده  چيده  و سفره  شده  فرشها پهن در رؤيا ديدم٥
  ناگهان.  و نوشيدنند  خوردن مشغولي ا  و عده است
 برخيزيد و  سرداراني ا«: شود يصادر مي فرمان
 »! سازيد  آماده جنگي خود را براي سپرها

   بان ديدهک ي«:  فرمود  من  خداوند به  هنگام در اين٦
  كهي هنگام٧. بيند، خبر دهد ي را م ر چه تا ه  كن تعيين

آيند بايد  ي و شتر م  بر الاغ جفت  جفت ببيند سواران
 ». كند دقت

روز او ک ي.  حصار گذاشتمي  را بالا بان  ديده پس٩و٨
 خود  بانگاه ، روزها و شبها بر ديده سرورمي ا«: فرياد زد
  بينم يم را   سواران فوجک اين.  ام كردهي بان  ديده ايستاده

 »!آيند ي م جفت  جفت كه
   سقوط بابل«:  گفت ي م  كه شنيدمي ، صداي  هنگام در اين

 خرد شدند و  بابلي  بتهاء همه!  كرد  سقوط بابل! كرد
 »! افتادند زميني رو
   كوبيده  مانند گندم كهي قومي ، ا  اسرائيل  من قومي ا١٠

   جانب از كهي  خبر خوش  اين ايد، به  شده و غربال
   شما اعلام ، به اسرائيلي ، خدا خداوند قادر متعال

 . دهيد ، گوش كردم
 

   ادومء  درباره نبوت
 :  است ادومي  برا  پيام اين١١
  ، از شب بان ديدهي ا«: زند ي مرا صدا م نفر از ادومک ي

 » شود؟  تمام  شب  خبر؟ چقدر مانده چه
شما فرا ي روز داوري بزود«:  دهم ي م  جواب من١٢
ي  خبر خوش  كنيد تا من خدا بازگشتي بسو. رسد يم
 ». بياييد و بپرسيد او را بطلبيد و دوباره.   شما دهم به
 

   عربستانء  درباره نبوت
 :  است عربستاني  برا  پيام اين١٣
، زنيد ي اردو م عربستاني  در بيابانها  كه  ددان مردمي ا

  مردمي  دهيد؛ ا آبآيند  ي نزد شما م كهي  تشنگان به١٤
 و  اينها از شمشير برهنه١٥. دهيدک  خورا  فراريان تيما به
  خداوند به١٦. اند  گريخته  و از جنگِ سخت  كشيده كمان
   و شوكت  قدرت سالک ي  از  پس درست«:   گفت من

 و  و از تيراندازان١٧   خواهد رفت  قيدار از بين ءقبيله
نخواهند ي ز چند نفر باق ا  بيش  قبيله  اين جنگاوران

 را   اين  هستم اسرائيلي  خداوند، خدا  كه من. ماند
 ». گويم يم
 

   اورشليمء  درباره نبوت
 :  است اورشليمي  برا  پيام اين
بامها   پشت  شهر به ؟ چرا مردم  است  شده چه

 شهر شاد  براي اين!   شهر غوغا برپاست دوند؟ در تمام مي
 ؟  است  آمده  پيش  چه  و جوش و پر جنب

 با  ، و نه  در جنگ اند اما نه  شده  كشته  اورشليم مردان
   اينكه  فرار كردند و بدون  با هم  رهبران ءهمه٣. شمشير

 هنوز دور بود  دشمني وقت.  شدند بياندازند تسليمي تير
   حال  مرا به پس٤.  گريختند و اسير گرديدند  با هم مردم

.  بگريمي  تلخ ، به  قومم مصيبتي راخود بگذاريد تا ب
   آن زمانک زيرا اين٥، دهيدي  نكنيد مرا تسل كوشش
   را دچار مصيبت  اورشليم  خداوند قادر متعال  كه رسيده

  شهر ما فرو ريختهي ديوارها.  كند و انهدامي و آشفتگ
  سپاهيان٦. افكند ي م ها طنين  در كوه فرياد مردم.  است
خود سوار ي ، بر اسبها  كرده  را آماده مان تير و ك عيلام
خود را ي سپرها» قير «  سرزمين اند و سربازان شده

ي ها سرسبز يهودا از عرابهي دشتها ٧. اند  گرفته بدست
   پشت  به  دشمن  و سواران  است  پر شده دشمن
  يهودا در همي دفاعي نيرو٨. اند شهر رسيدهي ها دروازه
 .  است شكسته

. دويد ي م خانه  اسلحه  به  اسلحه دنآوري برا
  كنيد، سپس يمي حصار شهر را بررسي ها رخنه١٠و٩

 كنيد  شماريد تا آنها را خراب ي را م اورشليمي ها خانه
ي برا.  كار ببريد تعمير حصار بهي  را برا و مصالحشان

   شهر درست  انبار در داخل آب١١،   آب  كردن ذخيره
.  بريزيد را در آني تحتاني قديم ء  بركه كنيد تا آب يم

   همهء  سازنده  خدا كه كنيد اما به ي كارها را م  اين تمام
  قادر متعالي خداوند، خدا١٢. نداريدي  توجه چيز است
خود را ي  كنيد، مو  و ماتم  گريه خواهد كه ياز شما م

كنيد، گاو  يمي اما شما شاد١٣.  بپوشيد بتراشيد و پلاس
 بخوريد   را با شراب بريد تا گوشتشان يو گوسفند سر م

  ، چون و بنوشيم  بخوريم«: گوييد يم.  بگذرانيد و خوش
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   كه  گفته  من  به خداوند قادر متعال١٤» . ميريم يفردا م
 نخواهد   هرگز آمرزيده  مرگ  هنگام  شما تا به  گناه اين
 .  است  فرموده  را خداوند قادر متعال  ايني،بل. شد
 نزد   فرمود كه  من  به قادر متعالي ند، خداخداو١٥
تو در «١٦:   بگويم  او چنين  و به وزير دربار بروم» شبنا«

 در اينجا   داده  تو اجازه بهي  كس  چهي؟كن ي م اينجا چه
   قبر خود را در اين كهي كسي  اي؟خود بكني براي قبر

 ي، باش  داشته كهي هر مقام١٧ي، تراش ي بلند م صخره
تو را مانند ١٨. اندازد يدارد و دور م يوند تو را برمخدا

. كند ي م دور پرتابي  سرزمين دارد و به يبر مي گوک ي
 آنها افتخار   به  كه هايت در آنجا تو در كنار عرابه

  پس١٩ي،  دربار هست  ننگء تو مايه. مردي خواهي كرد يم
بركنار ي  دار كهي  و منصب  مقام خداوند تو را از اين

 ».خواهد كرد
 روز،  در آن«: گويد ي م  شبنا چنين خداوند به٢٠

  تو خواهمي ، پسر حلقيا را بجا خدمتگزار خود، الياقيم
   پوشاند و كمربندت  او خواهم  تو را به لباس٢١. نشاند
   او خواهم  و اقتدار تو را به  بست  خواهم  كمرش را به
هودا پدر خواهد  ي  و خاندان  اورشليم مردمي او برا. داد
 داد واو   او خواهم  را به كليد دربار داود پادشاه٢٢. بود

 و هر   را نخواهد بست آني را بگشايد كسي هردر
او را مانند   ٢٣!  را نخواهد گشود آني را ببندد كسي در
 ء  كوبيد واو مايه خود خواهمي  درجا  محكمي،ميخ

 . خودخواهد شد خانداني سربلند
ها و   او مانند كاسه  و فرزندان خاندان  اما تمام«٢٤

.  آويزند بر او خواهند آويخت ي م  بر ميخ كهي هاي كوزه
   ديوار كوبيده  به  محكم كهي  ميخ  شود آن چنيني وقت٢٥

   بر آن كهي ، خواهد افتاد و بار  شده ، شل  است شده
   را خداوند قادر متعال اين» .خواهد شدي  متلاش است

 . ت اس فرموده
 

   فنيقيه  درباره نبوت
 :صوري براي پيام

 از سرزمينهاي  هاي صور كه اي كشتي
   كنيد، زيرا چنان گرديد، براي صور گريه  باز مي دوردست

باقي    بندرگاهي برايش اي و نه  خانه  نه  كه  شده ويران
   شنيديد حقيقت اش  در باره  در قبرس آنچه!   است مانده

   دنيا محسوب  بندر صور مركز تجارتزماني٣و٢. دارد
آوردند تا   مي  از مصر غله  كه كشتيهاي صيدون. شد مي

   كنند، در اين  دنيا تجارت  با تمام  با آن  صيدون تاجران
 مرگبار  اما اينک صور در سكوت. انداختند بندر لنگر مي

 !  است فرو رفته
زيرا ! يا در ، اي فرزند مستحكم  بر تو باد اي صيدون شرم٤

 و كودكي  ام  و نزاييده  هرگز درد نكشيده من«: گويد دريا مي
 مصر رسد   به  خبر خرابي صيدون چون٥» . ام  نداده پرورش

 . خواهد ترسيد او نيز سخت
آيا ٧!  فرار كنيد  ترشيش  به كنان ، گريه  فنيقيه اي مردم٦

   كه  شما، صور است  شهر تاريخي و پرشكوه  همان اين
 جاهاي دور   صور به ؟ زماني مردم  گشته  ويران نچني
   آنها را محل  كرده رفتند تا سرزمينها را تصاحب مي

 را بر سر   مصيبت  كسي اين چه٨.  خود سازند سكونت
   جهان  در تمام  تجار و بازرگانانش  شهر سلطنتي كه اين

 كار را   اين خداوند قادر متعال٩؟   است معروفند، آورده
   در جهان  تا غرور صور را بشكند و آناني را كه هكرد

 .معروفند خوار سازد
ي ها  كناره  خود را مثل ، سرزمين  ترشيش مردمي ا١٠

  بر سر راهي  حاصلخيز كنيد، زيرا ديگر مانع رود نيل
   خود را بر دريا دراز كرده خداوند دست١١.  شما نيست

ي  شهرها  كه دهاو دستور دا. دهد ي م دنيا را تكانک ممال
 ء  بلا ديده مردمي ا١٢.  كنند  را ويران فنيقيهي تجار

.  برخوردار نخواهيد شد ، شما ديگر از آسايش صيدون
 نخواهيد   نيز فرار كنيد در آنجا راحت  قبرس اگر به

   اين  مردم ببينيد چگونه!  كنيد  نگاه  بابل به١٣. بود
،   كرده را محاصره  آشوريها بابل!  رفتند  از بين سرزمين

ک  را با خا  سرزمين  كوبيدند و اين  را در هم كاخهايش
 در دريا هستيد  كهي هاي يكشتي ا١٤.  كردند يكسان

 .  است  شده  شما ويران كنيد، زيرا بندرگاهي زار
  پادشاهک  عمر ي  طول ، كه  هفتاد سال صور مدت١٥

 هفتاد   از آن پس.  خواهد شد سپردهي  فراموش ، به است
  خواهد بود كهي  سرود  آنء ، صور مانند فاحشه سال

 :  است  چنين كلماتش
 ،  شده  فراموشء فاحشهي ا«١٦

 . بگير و در شهر بگرد  را بدست چنگ
 ، بسيار بخواني  بنواز و آوازها خوش
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 ». تو را بياد آورند  دوباره تا مردم
  ، خداوند اجازه  هفتاد سال  آن  از گذشت  پسي،بل١٧

 خود   يابد و با مشتريان  رونق خواهد داد صور دوباره
 عايد صور  كهي اما سود١٨.  كند  دنيا تجارت در تمام

   وقف  نخواهد شد، بلكه  او ذخيرهء شود در خزانه
ک و پوشاک  خورا  مصرف خداوند خواهد گرديد تا به

 . خداوند برسد  راه پيروان
 كند ي م  را ويران خداوند زمين
كرد؛   و متروک خواهد  را ويران داوند زمينخ

   را پراكنده ، ساكنانش  كرده  را خراب اش پوسته
:  دچار خواهند شد  يک سرنوشت  به همه٢.  خواهد ساخت

، خريدار  ، كنيز و خاتون ، نوكر و ارباب  و غير كاهن كاهن
.   و بازنده ، برنده  گيرنده  و قرض  دهنده ، قرض و فروشنده

 را خداوند  اين.  خواهد شد  بكلي خالي و غارت نزمي٣
 .  است فرموده

   پست شود و بلنديهاي آن  مي  خشک و پژمرده زمين٤
 و اوامر خدا   از احكام  روي زمين مردم٥. گردد مي

  بنابراين٦اند؛  ، عهد جاوداني او را شكسته سرپيچي كرده
   گناهان  تاوان  آن ساكنان.   است  شده  دچار لعنت جهان

   كمي از مردم  و عده  سوخته زمين. دهند  مي خود را پس
   ناياب  و شراب  شده  انگور كم محصول٧. اند باقي مانده

ديگر ٨.  غمگينند  شاد بودند اكنون آناني كه.   است گرديده
 روزهاي  آن. شود  نمي  شنيده  و چنگ  دف نواي دلنشين

 وجود   مي و مطرب ديگر بزم٩.   است  سر آمده  به خوش
در شهر ١٠.   است  تلخ  نوشندگانش  كام  به ندارد و شراب

  خود را محكم ء  خانه درِ  و مردم  است  و مرج هرج
ها فرياد آناني  در كوچه١١. بندند تا كسي وارد نشود مي

  شاديها از بين. گردند  مي  شراب  دنبال  به رسد كه  مي بگوش
شهر ١٢.   است  بر بسته  رخت ين و خوشيها از روي زم رفته
. اند  رفته  و از بين  شده  شكسته هايش  و دروازه  گشته ويران

دنيا مانند .  خواهد افتاد  اتفاق  ممالک دنيا اين در تمام١٣
  باشد، و يا شده   تكانيده  زيتوني خواهد بود كه درخت
 . باشند  را چيده اش  ميوه  انگوري كهء خوشه

فرياد خواهند زد و ي بمانند از شادي اق ب كهي كسان١٤
ي  هستند بزرگ  در غرب  كه آنان. آواز خواهند خواند

 هستند   در شرق كهي و آنان١٥. خداوند را خواهند ستود
 جزاير نيز خداوند،  ساكنان.   خواهند گفت او را سپاس

و از ١٦  خواهند كرد  را پرستش اسرائيلي خدا
   شنيد كه  را خواهيم دممري  صدا دور دستي سرزمينها
 .خوانند ي سرود م عادلي  خدا در وصف

   به كاران  و خيانت  بدكاران  كه افسوس!  اما افسوس
 و نااميد   مرا غمگين اين. دهند ي م  خود ادامه شرارت

   و دام  و گودال  ترس  دنيا بدانيد كه مردمي ا١٧. كند يم
  نيد در گودال فرار ك اگر از ترس١٨.  در انتظار شماست

   بياييد در دام  بيرون خواهيد افتاد، و اگر از گودال
 خواهد   باران  بشدت از آسمان. گرفتار خواهيد شد

   در هم زمين١٩.  خواهد خورد  تكان  زمين باريد و اساس
.  خواهد پاشيد ، از هم  و خرد شده خواهد شكست

رود  ي م ه را  و خيزان  افتان  كه استي  مانند مست زمين٢٠
   تكان  در برابر طوفان  كه استي ا  خيمه و مثل

روز ک  و ي  شده  خم دنيا زير بار گناهش. خورد يم
 . خواهد افتاد و ديگر بر نخواهد خاست

 هستند   در آسمان را كهي  روز، خداوند نيروهاي در آن٢١
  كنند مجازات ي م  حكومت  بر زمين را كهي و قدرتمندان
   در سياهچال كهي  مانند اسيران آنان٢٢. خواهد كرد

 فرا  خواهند شد تا روز محاكمهي دار هستند نگهي زندان
خواهد شد و خورشيد ديگر نور ک  تاري ماه٢٣. رسد

 خواهد   سلطنت نخواهد داد، زيرا خداوند قادر متعال
  ، در اورشليم  فرموده  جلوس  صهيون او بر كوه. كرد

 او   و جلال  دنيا شكوه ن خواهد كرد و رهبرا حكومت
 .را خواهند ديد

 
 از خداوندي سپاسگزار

  را  و نامت كنم  مي اي خداوند، تو را ستايش
تو .  هستي  تو خداي من ، چون دارم گرامي مي

   اراده  از قديم  را كه اي و آنچه انگيز كرده كارهاي شگفت
. اي ه رسانيد  انجام  به  درستي و امانت اي در كمال نموده

 را  هاي مستحكم و قلعه  اي  كرده شهرها را با خاک يكسان٢
اند و هرگز   شده  ما ويران كاخهاي دشمنان. اي  برده از بين

 تو را  هاي جهان  قوم ، قويترين بنابراين٣. بنا نخواهند شد
 . قومها از تو خواهند ترسيد خواهند پرستيد و ظالمترين

   هنگام  به كسان ي ب و فقيراني خداوند، تو براي ا٤
، و در   سر پناه  در برابر طوفاني، هست پناهگاهي سخت
  استي  مانند سيلاب  ستمگران نفس.  روز سايهي گرما
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ي  گرماي و همچون٥ برد ي م يورشي  بر ديوار گل كه
خداوند، ي اما تو، ا. سوزاند ي را م  زمين  كه است
  كهي ابر و مانند ي، كرد  ما را خاموش دشمناني صدا
 را  دهد، سرود ستمگران ي م روز را كاهشي گرما

 .ي ساخت خاموش
 

  خداوند ضيافت
،   صهيون ، بر كوه  در اورشليم خداوند قادر متعال٦

 بر پا خواهد كرد و  جهاني  قومها تمامي براي ضيافت
 ء كهنهي لذيذ و شرابهاي  غذاها با انواع  رنگيني ا سفره

 بر   را كه در آنجا او ابر تيره٧. گوارا خواهد گستراند
و ٨  كنار خواهد زد  است  افكنده  دنيا سايه  مردم تمام
خداوند اشكها .  نابود خواهد كرد هميشهي  را برا مرگ

 خود را از   قوم خواهد كرد و ننگک را از چشمها پا
 را خداوند  اين.   برخواهد داشت  زمين تمامي رو

 .  است فرموده
ي  خدا  همان اين«:   خواهند گفت ردم روز، م در آن٩

 خداوند   همان اين.   بوديم  بر او اميد بسته  كه ماست
   داده او ما را نجاتک اين.   بوديم  منتظرش  كه ماست
 ».  شاد و مسرور باشيم  نجات ايني  بياييد برا ، پس است

 
  خواهد كرد  را مجازات خداوند موآب

 خواهد كرد، اما  ا حفظ ر  صهيون  خداوند كوه دست١٠
   كاه  كه  خواهند شد همانگونه او لهي  زير پا  موآب مردم

  خود را مثلي آنها دستها١١. شود ي م  له در گنداب
 باز خواهند كرد تا شنا كنند، اما  ، با مهارت شناگران

 خواهد كرد و غرور آنها را   را سست خدا دستهايشان
 را با  موآبي ها او قلعه١٢.   خواهد شكست در هم
 خواهد  ، بر زمين كوبيده   در هم بلندشاني حصارها
 . خواهد كرد يكسانک  و با خا ريخت

 
  سرود ستايش

  يهودا  سرود در سرزمين  روز، اين در آن
 : خواهد شد خوانده

   و خدا با حصار نجاتبخش  است شهر ما قوي و محكم
  شاييد تا قومها را بگ دروازه٢. كند  مي خود ما را حفظ

اي خداوند، تو كساني را ٣.  وارد شوند  و با ايمان عادل

   خود راسخند در آرامش  دارند و در عزم  تو توكل  به كه
   بر خداوند توكل هميشه٤.   خواهي داشت  نگاه كامل

 مغرور را  خدا اشخاص٥!   جاوداني ماست كنيد؛ او جانپناه
   را با خاک يكسان ن آنا  و شهر مستحكم  گردانيده پست
اند اينک   بوده  و ستم  زير ظلم كساني كه  ٦.   است كرده

 را  گذارند و آن  مي هاي شهر قدم  بر خرابه پيروزمندانه
 .كنند  مي لگدمال

  راهي راستي خداي  ا ؛ پس  است  راست  درستكاران راه٧
 تو  خداوند، ما از خواستي ا٨.  را هموار ساز ايشان
 ما   قلب ؛ اشتياق ايم  تو اميد بسته  و به كنيم يمي پيرو

 و  برم ي تو بسر م  را در اشتياق شب٩. يتنها تو هست
 را   تو جهان كهي هنگام.  طلبم ي تو را م  دم  سپيده هنگام
 را خواهند   عدالت  مفهوم  مردم آنگاهي كني داور

 . آموخت
  ا آنان امي، هست  رحيم  گناهكاران  به هر چند تو نسبت١٠

   در اين آنان. كنندي  خوب گيرند كه يهرگز ياد نم
  دهند و به ي م خود ادامهي  بدكار  به  خوبان سرزمين
  دشمنانت١١. كنند ي نم  تو توجه  و عظمت جلال

خداوندا، . كردي  خواه  تو آنها را مجازات دانند كه ينم
   را دوست  قومت  كه  بده  و نشان  كن آنها را مجازات

 تو   خشم  شوند؛ بگذار در آتش  بگذار سرافكنده.يدار
 .بسوزند

   ارمغان  و سلامتي به  تو براي ما صلح دانيم خداوندا، مي١٢
،  ايم  كرده  كسب  هر موفقيتي كه خواهي آورد، زيرا تابحال

  اي خداوند، اربابان١٣. اي  فرموده  ما عنايت  تو به در واقع
 واقعي ما تو  اند، اما ارباب  كرده بسياري بر ما حكومت
 مردند  آنان١٤.  كرد  خواهيم پرستش هستي و ما تنها تو را

  تو آنها را به. گردند  رفتند و ديگر هرگز باز نمي و از بين
 را از   رساندي و نابود كردي و نامشان سزاي اعمالشان

 خود را افزودي  اي خداوند، قوم١٥. خاطرها محو ساختي
   كه  است  شده  سبب اين.  ساختي  وسيع ما را و مملكت
 . بر سر زبانها بيافتد  شوي و نامت تو معروف

   هنگام و ايشاني  كرد  را تنبيه خداوندا، تو قومت١٦
خداوند، ي ا١٧.  تو دعا كردند  درگاه  در خفا بهي،سخت

   هنگام  كه هستيمي ا  حامله  زن ما در حضور تو مثل
هر چند ١٨. آورد يياد برمكشد و فر ي درد م زاييدن
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 ٢٠   اشعيا
 

 

 و  نزاييديمي چيزي ، ول ، درد كشيديم  شده حامله
 .  آوريم  ارمغان  به  نجات  زمين ساكناني  برا نتوانستيم

بر خواهند ک ، از خا  شده  تو زنده  قوم اما مردگان١٩
   خواهد نشست ايشاني  تو بر بدنها ؛ زيرا شبنم خاست
ک  در خا كهي كسان.  خواهد بخشيد  آنها حيات و به
سر خواهند ي ، سرود شادمان اند بيدار شده  خفته زمين
 .داد
 

  اسرائيلي  و رستگار مجازات
  خود برويد و درها را پشتي ها  خانه ، به  من قومي ا٢٠

 كنيد تا  خود را پنهاني  كوتاه مدت. سر خود ببنديد
آيد تا  ي م زيرا خداوند از آسمان٢١.  خدا بگذرد غضب

   تمام زمين.  كند  مجازات  گناهانشان  دنيا را بسبب دممر
 و ديگر   را آشكار خواهد ساخت  شده ريختهي خونها

 . نخواهد كرد  را در خود پنهان شدگان اجساد كشته
 

  روز، خداوند با شمشير بسيار تيز و در آن
 ماري تيزرو و  را كه»  لوياتان« خود، ء برنده

 اژدها   خواهد رساند و آن ي اعمالش سزا  به  است پيچنده
 * .  خواهد كشت  در درياست را كه

 پربار خود خواهد   تاكستانء  روز، خداوند درباره در آن٢
 : گفت

 را   آن  و مرتب نمايم ي م  مراقبت  تاكستان  از اين من«٣
  به  ي تا كس  هستم  مواظب روز و شب.  كنم يمي آبيار
   خود خشمگين گر بر تاكستاندي٥و٤. نرساندي  آسيب آن

 هستند، آنها را يكجا   خارها مزاحمش اگر ببينم.  نيستم
   تسليم  من  قوم  دشمنان  اين  زد، مگر اينكه  خواهم آتش

 ». كنند صلحي  تقاضا شوند و از من
 خواهد زد،   ريشه  اسرائيل خواهد رسيد كهي زمان٦

 پر  يوه خواهد آورد و دنيا را از م  و شكوفه غنچه
 . خواهد ساخت

   را تنبيه  اسرائيل  قوم  دشمنان اي كه  اندازه خداوند به٧
او براي ٨.   است  نكرده  را تنبيه  قوم  اين  است كرده

 ديار دور تبعيد   به ، آنها را از سرزمينشان  اسرائيل مجازات

                                                 
دشمنان قوم  «اژدها»و  «لوياتان»در اين آيه منظور از    *

 .کردند اسرائيل هستند که بر اين قوم ظلم مي

  او اين٩.  را با خود برد كرد گويي باد شرقي وزيد و آنان
 كند و آنها را از   را كفاره  اسرائيل  قوم  تا گناهكار را كرد

   اسرائيل  پاک سازد و قوم  هست  و بتكده  بت هر چه
 .ديگر بتها را نپرستند

 و مانند   شده  خالي از سكنه  اسرائيل شهرهاي مستحكم١٠
 و  چرند و شاخ در آنجا گاوها مي. اند  متروک گرديده بيابان
 خشک  هاي درختان شاخه١١. دخورن  را مي  درختان برگ
  ، در اجاق  كرده افتند و زنها آنها را جمع ، مي شده
كند، زيرا   نمي  و شفقت  رحم  قوم خدا بر اين. سوزانند مي

 .شناسند  خود را نمي خالق
  كهي  خداوند مانند كس خواهد رسيد كهي اما زمان١٢

  چيند و از پوستش ي برم دانه  را دانه گندمي ها خوشه
 تا مرز مصر   را از رود فرات اسرائيل يكند، بن يجدا م
   نواخته  روز، شيپور بزرگ در آن١٣.  خواهد كرد جمع

 آشور و مصر   به  يهود كه از قومي خواهد شد و بسيار
 و خداوند را در  اند باز خواهند گشت تبعيد شده
 . خواهند كرد  پرستش  مقدسش  بر كوه اورشليم

 
  ئيل اسرا اخطار به

  با كهي  شهر برايني وا!  بر سامرهي وا
 افتخار   و مايه  شده حاصلخيز احاطهي ها دره

 را از   اسرائيل ، رهبران شراب!   است  اسرائيل ميگساران
ي  گل  همانند تاج  كه  اسرائيل جلال.   است درآوردهي پا

خداوند ٢.   است  پژمردن  بود، در حال بر سر رهبرانش
خداوند او را .   زورآور و توانا است ارد كهرا دي كس

   خروشان و سيلابک مهل   شديد و طوفان مانند تگرگ
  آنگاه٣.  را فرا بگيرد فرستد تا آن ي م  اسرائيل بر سرزمين

 زير پاها   است  اسرائيل  افتخار ميگسارانء  مايه كهي شهر
حاصلخيز ي ها درهي  و زيباي شكوه٤.  خواهد شد پايمال

 مانند نوبر انجير   درست  خواهد رفت  از بين  ناگهان آن
 و  ها، چيده  بر سر شاخه  شدن  ديده  محض  به كه

 .شود ي م خورده
ي ، خود برا  خداوند قادر متعال خواهد آمد كهي روز٥

او ٦. خواهد بودي  و زيباي  جلال  تاج  قومش بازماندگان
  ه خواهد بخشيد و ب تشخيصي  تواناي  قضات به

  شهر دفاعي ها  خواهد داد تا از دروازه  قدرت سربازان
 .كنند
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! كنند ي م  را اداره  اورشليم  مست اشخاصک اما اين٧
   را چنان  ايشان  و انبيا نيز مستند؛ شراب كاهناني حت

خدا را ي  قادر نيستند پيامها  كه  كرده  و گيج مست
. را ارشاد كنند  ، آنان  رسانده  مردم دريابند و آنها را به

ي  جا  و هيچ  است  و كثافت  پر از استفراغ هايشان سفره٨
 .شود ي نم ديدهي ا پاكيزه

  دهد؟ چه  مي  كسي تعليم  چه اشعيا به«: گويند آنها مي٩
ها   براي بچه  او فقط  دارد؟ تعليم  او احتياج  تعليم كسي به
او هر مطلبي را بارها براي ما تكرار ١٠!   است خوب

 ».دهد  مي  توضيح  كلمه  به كند و كلمه يم
  دهند، خدا قوم ي نم  گوش  تعليم  اين  به  مردم چون١١

 آنها   به  بيگانه  زبان را خواهد فرستاد تا بهي ا بيگانه
   آرامش  ايشان  به خواست يخدا م١٢!  بدهند  عبرت درس

.  كنند  نخواستند از او اطاعت  ببخشد، اما ايشان و امنيت
 تكرار  ايشاني را بارها براي  خداوند هر مطلب پس١٣

  اين.  خواهد داد  توضيح  كلمه  به خواهد كرد و كلمه
 خواهند افتاد و  ، خرد خواهند شد و در دام  افتاده قوم

 . اسير خواهند شد سرانجام
 باد   چيز را به  همه  كه  اورشليم حكمراناني  ا پس١٤

  فرمايد توجه ي خداوند م  آنچه گيريد، به ي م مسخره
ايد و با   كرده  معامله  با مرگ گوييد كه يشما م١٥. كنيد
   هرگاه  داريد كه اطمينان. ايد  قرارداد بسته مردگاني دنيا

 شما نخواهد رسيد؛ اما  بهي  گزند  دهد هيچ رخي مصيبت
   و شما خود را فريب  است  باطل  اطمينان  اين بدانيد كه

ک  ي من«: فرمايد يم  خداوند چنينک ناي١٦. دهيد يم
 گرانبها،  سنگک  ي گذارم ي م  زير بنا در صهيون سنگ

 بر  ؛ هر كه  محكم اساسک ، ي  شده  آزموده سنگک ي
،  انصاف١٧.  نخواهد شد  كند مضطرب  اطمينان آن

 ». خواهد بود  آن ، شاقول  و عدالت  آن ريسمان
   استوار است ر دروغ ب  شما را كه  پناهگاه  تگرگ بارش
.  شما را خواهد برد  مخفيگاه  خواهد كرد و سيل ويران

  ايد باطل  بسته مردگاني  و دنيا  با مرگ كهي قرارداد١٨
ي  بيايد شما را از پا مصيبتي  وقت خواهد شد، بنابراين

 خواهد آمد   بسراغتان  روز و شب مصيبت١٩. آورد يدرم
از خدا ي  پيام  بار كههر. و شما را گرفتار خواهد كرد

شما ٢٠.   را فرا خواهد گرفت  سراپايتان بشنويد وحشت
خواهد بخوابد اما  ي م خواهيد بود كهي مانند كس

 دراز بكشد و   بر آن  كه  كوتاهتر از آنست بسترش
  خداوند با خشم٢١.  او را بپوشاند  تنگتر از آنكه لحافش

خود را انگيز  شگفتي  خواهد آمد تا كارها و غضب
 ء  و دره  فراصيم  در كوه  كه  رساند همانگونه  انجام به

  ، از تمسخر دست پس٢٢.  كار را كرد  اين جبعون
 شما سنگينتر شود، زيرا خداوند،  برداريد مبادا مجازات

   زمين  قصد دارد تمام  كه  گفته  من  به قادر متعالي خدا
 .را نابود كند

 
  خداوند حكمت

يک ٢٤!  كنيد  توجه  من  سخنان به! نيد ك  گوش بمن٢٣
   زمين  زدن  شخم  خود را صرف  وقت كشاورز تمام

   كند تا در آن  را آماده داند كي بايد آن او مي٢٥. كند نمي
 را كجا بپاشد و   گشنيز و زيره داند تخم مي.  بكارد تخم

  داند چه او مي٢٦.  را كجا بكارد  و جو و ذرت بذر گندم
او هرگز براي ٢٧.   است  او ياد داده  به  خدايشكند زيرا
كند،   نمي  استفاده كوب  از خرمن  گشنيز و زيره كوبيدن
داند   آرد، او ميء براي تهيه٢٨. كوبد  آنها را مي  با چوب بلكه
   چرخ  را خرمنكوبي كند و چگونه  بايد گندم  مدت چه

  ، گندم  عرابه ان اسب  اينكه  بگرداند بدون  خود را بر آنء عرابه
 رأي   كه  از خداوند قادر متعال  دانش  اين تمام٢٩.  كنند را له

 .گردد  صادر مي  است  و عظيم  عجيب و حكمتش
 

   اورشليم سرنوشت
 هر! شهر داودي ، ا اورشليمي بر تو اي وا

   خدا تقديم بهي زيادتري ها ي قربان سال
 خواهد كرد و   مجازات خدا تو را سختي ول٢ي، كن يم

ي  قربانگاه بهي  هست معروف»  خدا قربانگاه «  به تو را كه
 تو  او از هر طرف٣.  خواهد كرد  تبديل  از خون پوشيده

  تو سقوط٤.  خواهد برد ، بر تو يورش  كرده را محاصره
، از   مردگان ارواحي  مانند صدا ات كرد و نالهي خواه

 . خواهد شد  شنيده بزحمتک زير خا
 بر  كهي  تو نيز خرد خواهند شد و كسان اما دشمنان٦و٥

 و   در برابر باد، رانده  كاه كردند همچون ي م تو ظلم
 خداوند   زدن  بهم چشمک در ي.  خواهند شد پراكنده

، با گردباد و  مهيبي  و صدا  با رعد و زلزله قادر متعال
و ٧  تو خواهد شتافتک  كم  به  آتشء  و شعله طوفان

٢٩



 ٢٢   اشعيا
 

 

 و مورد   تو را محاصره  را كه  دشمن  سپاهيان تمام
   خواب جنگند مثل ياند و با تو م  خود قرار داده يورش
،  اورشليمي ا٨.  محو و نابود خواهد كرد شبانهي و رؤيا

ي ا  گرسنه كنند مانند شخص ي م  با تو جنگ كهي آنان
خورد، اما  يمک  خورا بيند كه ي م  خواب خواهند بود كه

  ، و يا شخص  است شود هنوز گرسنه ييدار مبي وقت
ي نوشد، اما وقت ي م  آب بيند كه ي م  در خواب كهي ا تشنه

 . استي  باق  او همچنان شود عطش يبيدار م
شما !  و كوري خود باقي بمانيد ، در حيرت اي شكاكان٩

  ايد اما نه  گرفته  از ميگساري، سرگيجه  هستيد اما نه مست
   شما داده  سنگيني به خداوند خواب١٠! از شرابخواري

   كه آنگونه١١،   است  انبياي شما را بسته او چشمان.  است
. توانند ببينند شود نمي  مي  داده رؤياها و الهامهايي را كه

   مهر و موم  مانند طوماري است  رؤياها براي ايشان اين
داند   مي  خواندن  كسي كه  را بدست  اگر آن  كه شده
   شده  مهر و موم  چون  بخوانم توانم نمي«: گويد يد، ميبده

داند او نيز   نمي  خواندن  كسي بدهيد كه و اگر به١٢» ، است
 ». دانم  نمي  خواندن  چون  بخوانم توانم نمي«: گويد مي
 خود مرا   با زبان  قوم اين«: فرمايد يخداوند م١٣
  ايشان  شپرست.   دور است  از من دلشاني پرستند، ول يم

 غير   با ضربات پس١٤. يو انساني  توخال استي مراسم
.   انداخت  خواهم  حيرت  را به  قوم  خود، اينء منتظره
   فهيمان  نابود خواهد شد و فهم  ايشان  حكيمان حكمت
 ».  خواهد رفت  از بين ايشان

خود را از ي ها كنند نقشه ي م  كوشش كهي بر آناني وا١٥
ي خود را در تاريكي ها  نقشه آنان.  كنند خداوند پنهان

تواند ما را  يمي  كس چه«: گويند يگذارند و م ي اجرا م به
 در  آنان١٦» تواند ما را بشناسد؟ يمي  كس ببيند؟ چه

.  نيستند گر قائل  و كوزه  كوزه بيني  هستند و فرق اشتباه
» ي؟ا تو مرا نساخته«: گويد ي خود م  صانع  به آيا مصنوع

 ؟»يكن ي م چهي دان يتو نم«: گويد ي او م يا بهو 
 پر ثمر   بوستان  به  دو باره لبناني  كوتاه  از مدت پس١٧

 روز،  در آن١٨.  خواهد شد  تبديل  پر درخت و جنگل
 شود خواهند شنيد و   خوانده را كهي  كتاب  كلمات كران
  اند با چشمانشان كردهي زندگي  در تاريك  كه كوران

 وجد و   و فروتنان بار ديگر فقيران١٩.  ديدخواهند
 ، باز   اسرائيل قدوسي خود را در خداوند، خداي شاد

 از  كنندگان  و مسخره زيرا ستمگران٢٠.  خواهند يافت
كنند  ي م  شرارت كهي  كسان  و تمام  خواهند رفت بين

   بيگناه  دروغ  با شهادت كهي كسان٢١. نابود خواهند شد
 را تغيير  دادگاهي  رأ سازند، با نيرنگ ي م را مجرم

   به شوند حق ي م  باعث اساس ي ب دهند و با سخنان يم
 . بدر نخواهند برد  سالم حقدار نرسد، جان

 ء  را رهانيد درباره  ابراهيم كهي ، خداوند بنابراين٢٢
 بعد   به ، از اين  من قومي ا«: گويد ي م  چنين اسرائيل

   از ترس تان  چهره يد شد و رنگ نخواه ديگر سرافكنده
 شما   به  من  خود را كه فرزنداني وقت٢٣. نخواهد پريد

ي  خدا  مرا كه  و احترام  با ترس  ببينيد، آنگاه بخشم يم
  اشخاص٢٤.  خواهيد كرد  ستايش  هستم  اسرائيل قدوس
   و افراد سركش  را خواهند شناخت  حقيقت گمراه
 ». پذير خواهند شد تعليم

 
 عهد يهودا با مصر
!  من  ياغي واي بر فرزندان«: فرمايد خداوند مي

.  من كنند جز با  مي  با هركسي مشورت آنان
 بر   ترتيب بندند و بدين  پيمانها مي  من  ميل برخلاف
 كنند   مشورت  با من آنكه  بي آنان٢. افزايند  خود مي گناهان

د، زيرا بر  كمک بگيرن روند تا از فرعون  مصر مي به
   پادشاه  بر قدرت ولي اميد بستن٣. اند  او اميد بسته قدرت

هر ٤.  مصر جز نوميدي و رسوايي سودي نخواهد داشت
   و حانيس  تا شهرهاي صوعن  فرعون چند تسلط

 يهودا نخواهد كرد و   مردم  كمكي به اما او هيچ٥رسد،  مي
 بر  ه از اينك ايشان.  نخواهد رسانيد  ايشان سودي به
 . خواهند شد اند پشيمان  اعتماد كرده مصريان

،   كرده  را بار الاغها و شتران  گنجهايشان ببينيد چگونه«٦
ي  بيابانها  از ميان ايشان!  مصر در حركتند بطرف
ي  و مارها درندهي  پر از شيرها كهک و خطرناک هولنا
   هيچ برسند كهي گذرند تا نزد قوم ي م استي سم
 و  مصر بيهودهک كم٧.  نخواهد كرد ايشان  بهي كمك

ي  مصر را اژدها  كه  است  دليل  همين ؛ به  است فايده يب
 ». ام  داده  لقب خاصيت يب
ي  اينها را در طومار  تمام  كه  گفت  من خداوند به٨

باشد ي ابدي  سند آيندگاني  تا برا  كنم  و ثبت بنويسم
ي ياغي  قوم رائيل اس زيرا قوم٩.   قوم ايني از ياغيگر
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 اشعيا ٢٣
 

 

.  كنند  خداوند اطاعت خواهند از قوانين يهستند و نم
   نكنيد و حقيقت ما نبوتي برا«: گويند ي انبيا م آنها به١٠

ي  ما بگوييد و رؤياها  دلپذير به سخنان. را نگوييد
 ء  درباره خواهيم ينم١١.  كنيد ما تعريفي  برا شيرين
   و رسم  راه پس.  بشنويمي  چيز  اسرائيل قدوسي خدا

 ». ندهيد  ما تعليم او را به
 :  است  اين  اسرائيل قدوسي  خدا اما پاسخ١٢
   تكيه  و دروغ  ظلم  به كنيد، بلكه  اعتنا نمي  من  پيام شما به«

 نابودي شما   باعث  گناهتان  اين  بدانيد كه پس١٣. كنيد مي
  ن در آ شما مانند ديوار بلندي هستيد كه. خواهد شد

.  فرو ريزد  است  ممكن  و هر لحظه  ايجاد شده شكاف
 خواهد   و درهم  فرو خواهد ريخت  ديوار ناگهان اين

اي   مانند شكستگي كوزه و شكستگي آن١٤،  شكست
  افتد و چنان گر مي  كوزه  از دست  ناگهان خواهد بود كه

  هاي آن  از تكه توان  نمي شود كه شكند و خرد مي مي
 از   آب  و يا برداشتن  از آتشدان  آتش  گرفتنحتي براي

 ». كرد  استفاده حوض
: فرمايد ي م  چنين  اسرائيل قدوسي خداوند، خدا١٥
   من  به آسودهي  كنيد و با خيال  بازگشت مني بسو«

اما » . كنيد  كسب  يابيد و قدرت اعتماد كنيد، تا نجات
  كر هستيد كه ف  در اين بلكه١٦، كنيد ي كار را نم شما اين
.  فرار كنيد  دشمن ، از چنگ  تيزرو سوار شده بر اسبان

   اجبار فرار خواهيد كرد اما اسبان  شما به البته
.  شما خواهند بود  تيزروتر از اسبان كنندگان تعقيب

خواهد داد ي  هزار نفر از شما را فرار نفر از آنانک ي١٧
خواهند كرد  شما را تارومار ء  همه  نفر از آنان و پنج
ک  بر نو پرچمک  لشكر شما جز ي  از تمام كهي بطور
، خداوند هنوز   حال با اين١٨. نماندي باقي ، چيز تپه

خواهد  ياو م.  نماييد او بازگشتي  تا بسو منتظر است
.  استي با انصافي  خدا  كند، چون بر شما رحم

 .كنند ي او اعتماد م  به كهي  كسان خوشابحال
كنيد، شما  يمي  زندگ  در اورشليم  كه سرائيل ا قومي ا١٩

شما را ي  نخواهيد كرد، زيرا خداوند دعا ديگر گريه
خداوند ٢٠. شما خواهد آمدي  يار خواهد شنيد و به

 عبور خواهد داد، اما او  شما را از سختيها و مشكلات
 خواهد داد   با شما خواهد بود و شما را تعليم خودش

   بطرف هرگاه٢١.  نخواهد كرد نو خود را از شما پنها

او را ي  سر خود صدا  برويد، از پشت  يا چپ راست
   راه ، از اين  است  اين راه«: گويد ي م خواهيد شنيد كه

 و طلا   نقره  با روكش خود را كهي  بتهاء همه٢٢» .برويد
   خواهيد ريخت  بيرون اند مانند اشياء كثيف  شده پوشيده

 .يد كردو از خود دور خواه
 خواهد بخشيد   شما باران  به  كشت  هنگام  خدا به آنگاه٢٣

 در  هايتان رمه.  باشيد  داشته  پربار و فراوان تا محصول
  و الاغها و گاوهايتان٢٤هاي سرسبز خواهند چريد  چراگاه

 خواهند   تغذيه  علوفه زنند از بهترين  مي  را شخم  زمين كه
   فرو خواهد ريخت دشمنانتان روز، برجهاي  در آن٢٥. كرد

 خواهند شد، اما براي شما از هر   نيز كشته و خودشان
 جاري خواهد  ها و جويهاي آب اي چشمه  و تپه كوه

   روشنايي خواهد داد و آفتاب  آفتاب  مثل ماه٢٦.  گشت
 اينها  ءهمه.  خواهد تابيد  برابر روشنتر از هميشه هفت

   خود را كه وند قوم خدا هنگامي روي خواهد داد كه
 ! را ببندد ، شفا دهد و زخمهايشان كرده  مجروح

 
  آشور مجازات

ور   او شعله خشم! آيد يدور مي خداوند از جاک اين٢٧
  او سخن.   است  كرده او را احاطهي  و دود غليظ است

   دهان نفس ٢٨. سوزاند ي م  آتش  مثل گويد و كلماتش يم
   سر راهش  هر چه  كه استي  خروشان او مانند سيل

  ، از بين  كرده او قومها را غربال. برد يباشد با خود م
.  خواهد داد  آنها خاتمه  مقاصد شوم خواهد برد و به

سرود خواهيد خواند، ي  خدا با شاد قومي اما شما ا٢٩
خوانيد،  ي م مقدسي  در جشنها كهي  مانند وقت درست

   روانه كهي كسان همانند   خواهيد شد درست و شادمان
   پناهگاه  خداوند كهء خانهي بسوي  ن شوند تا با آهنگ يم

 . بروند  پيش  است اسرائيل
   مردم  گوش  خود را به پرجلالي خداوند صدا٣٠

 او را در   غضب  و شدت  قدرت خواهد رساند و مردم
   مشاهده  و تگرگ  و سيل  و طوفان سوزاني ها شعله

ي خداوند نيروي  صدا  شدن يدهبا شن٣١. خواهند كرد
  همزمان٣٢.   خواهد شكست ، در هم  خورده آشور ضربه

 وارد   با آشوريها بر آنان  خداوند در جنگ كهي با ضربات
خواهند ي  شاد  خدا با ساز و آواز به آورد قوم يم

ي  برا  و وسيع عميقي  محل از مدتها پيش٣٣!  پرداخت
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در آنجا .   است  شده دهآشور آماي ، خدا ک مول سوزاندن
 خداوند   و نفس  شده  انباشته همي  رو  فراوان هيزم

   آتش  را به ، آن  دميده  بر آن  آتشفشان  آتش همچون
 .خواهد كشيد

 
   خدا از اورشليم حمايت

  مصر بهک  كم گرفتني  برا كهي بر كساني وا
ي  خدا  به اينكهي آورند و بجا يمي رو

ک  باشند و از او كم  اميد داشته چشم   اسرائيل قدوس
بيشمار مصر ي ها و عرابهي  قو بخواهند، بر سربازان

او از .  كند داند چه يخداوند نيز م٢. كنند ي م توكل
كنند و  يمي  بد كهي گردد و بر كسان ي خود برنم تصميم

مصريها ٣. فرستد يشوند، بلا م ي م  همدست با بدكاران
!   روح  نيز جسمند و نه  ايشان باناس!  خدا انسانند، و نه

 بلند  مجازات  ي خود را برا  خداوند دست كهي هنگام
ک  از مصر كم كهي  كسان  مصريها و هم كند، هم

 .خواهند شدک جويند، خواهند افتاد و هلا يم
را ي شير، گوسفندي وقت«:  فرمود  من خداوند به٥و٤
 بترسد   از داد و فرياد چوپانان آنكه يدرد، و ب يم

 نيز   من شود؛ همينگونه ي شكار خود م  خوردن مشغول
   صهيون  از كوه دفاعي  برا  هستم  خداوند قادر متعال كه

ي ا مانند پرنده.  ترسيد نخواهمي  آمد و از كس خواهم
  هايش زند تا از جوجه ي خود پر م  آشيانه  در اطراف كه

 كرد و  هم خوا  حمايت  نيز از اورشليم  كند، من حمايت
 ». داد  خواهم  را نجات آن
   من  به ، شما نسبت اسرائيل اي بني«: فرمايد خدا مي٦

   بسوي من ايد، اما الان  شده  زيادي مرتكب گناهان
 شما بتهاي طلا و ء  همه روزي خواهد آمد كه٧! برگرديد

ايد، دور  آلود خود ساخته  با دستهاي گناه  را كه نقره
 روز آشوريها هلاک خواهند شد،  ر آند٨.  خواهيد ريخت

   آنان سپاه.  با شمشير خدا ، بلكه  با شمشير انسان ولي نه
.  اسير خواهند گرديد تارومار خواهد شد و جوانانشان

 را ببينند از   اسرائيل  جنگ  آشور وقتي پرچم فرماندهان٩
 را خداوند  اين» . خواهند لرزيد و فرار خواهند كرد ترس
   اورشليم  بر قربانگاه  آتشش د خداوندي كهفرماي مي

 .  است روشن
 

   عادل پادشاه
  بر عادلي  پادشاه خواهد رسيد كهي زمان

با ي  و رهبران  خواهد نشست  سلطنت تخت
  از آنانک هر ي٢.  خواهند كرد  را اداره  مملكت انصاف
 مانند  آنان.  خواهد بود در برابر باد و طوفاني پناهگاه

ک يک  خنء  سايه ، و مثل ک خش  در بيابان آب يجو
و ٣؛  خواهند بود  و علف آب ي ب  در زمين  بزرگء صخره
   باز نگه مردمي  نيازها  به  خود را نسبت  و گوش چشم

 با   نخواهند بود بلكه حوصله ي ب آنان٤.  خواهند داشت
 .  خواهند گفت  سخن  با مردم  و متانت فهم

 ديگر سخاوتمند و   و خسيس راد پست، اف  زمان در آن٥
 بدكاري را   شخص هر كه٦.  نخواهند شد  خوانده نجيب

 آدمهاي رياكار   و كسي فريب ببيند، او را خواهد شناخت
   سخنان آشكار خواهد شد كه  را نخواهد خورد؛ بر همه

   هرگز به  و آنان  بوده  در مورد خداوند دروغ آنان
   و چاپلوسي اشخاص نيرنگ٧. اند  كمک نكرده گرسنگان

   فقيران  حق  كردن  براي پايمال  آنان شرور و دروغهايي كه
  اما اشخاص٨. گويند، افشا خواهد گرديد  مي در دادگاه

 خواهند بود و   و باگذشت  بخشنده  ديگران  در حق خوب
 . خواهد داد  بركت  را بخاطر كارهاي خوبشان خدا ايشان

 
  سرائيلاي  و احيا مجازات

   من كنيد، به يمي  زندگ  و آسوده  راحت كهي زناني ا٩
 ديگر   هستيد، سال غم ي ب  الان شما كه١٠.  دهيد گوش
   خواهيد شد، زيرا محصول  حال  پريشان  موقع همين

ي ا١١.   خواهد رفت  از بين هايتان انگور و ساير ميوه
خود را ي ها ، بترسيد و بلرزيد، لباس  خيال  آسوده زنان
 بگيريد،  و ماتم١٢  عزا بپوشيد  درآوريد و رخت از تن

رود  ي م از دستي  بزود پر محصولتاني ها زيرا مزرعه
  قومي  اي،بل١٣. شود ي نابود م بارور انگورتاني و باغها

  شهر پر افتخارتاني  و برا شادتاني ها خانهي ، برا من
   و خس از خار  شما پوشيده  كنيد، زيرا سرزمين گريه

پر ي  و شهرها  ويران كاخهايتان١٤. خواهد شد
ي برجها.  خواهد شد از سكنهي  خال تان جمعيت

و ي  وحش  خواهد شد و حيوانات  خراب بانيتان ديده
 . در آنجا خواهند چريد  و گوسفندان گورخران
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 بر ما   خود را از آسمان اما يكبار ديگر، خدا روح١٥
 خواهد   تبديل  بوستان  به  بيابان آنگاه.  خواهد ريخت
 و   ما عدالت در سرزمين١٦.   جنگل  به شد و بوستان

   و آرامش و ما از صلح١٧  برقرار خواهد گرديد انصاف
 . شد برخوردار خواهيمي  هميشگ  و امينت و اطمينان

  هايشان  در خانه  و آسايش  امنيت  خدا در كمال قوم١٨
  هايشان ، خانه ا نابود شدهاما آشوريه١٩زندگي خواهند كرد، 

 خود را  بلي، خدا قوم٢٠.  خواهد گرديد با خاک يكسان
،   زمين  كشت  هنگام  به  كه  خواهد داد آنگونه بركت

 در  هايشان ها و رمه  خواهد روييد و گله  فراوان محصول
 . خواهند چريد هاي سبز و خرم چراگاه

 
  کكمي دعا

   را غارت همه  واي بر شما اي آشوريها كه
هاي ديگر   با قوم كنيد و پيمانهايي را كه مي

   و خيانت  غارت بزودي اين. گذاريد ايد زير پا مي بسته
 و   خود شما مورد غارت  و آنگاه  خواهد يافت شما پايان
 . خواهيد شد  واقع خيانت

   اميد ما به ، زيرا چشم  كن خداوند، بر ما رحمي ا٢
 و ما را از   عطا كن  ما قدرت هر بامداد به.  توست
 را بشنود  صدايتي  وقت دشمن٣.   ده نجاتي سخت

  ها پراكنده قومي  تو برخيز كهي ؛ زمان خواهد گريخت
  كهي ا  ما، مانند مزرعه  دشمنان اموال٤. خواهند شد
 . خواهد گرديد  باشد، غارت  شده  واقع  ملخ مورد هجوم

.  دارد  چيز تسلط  همه و بر  و والا است خداوند بزرگ٥
و ٦   پر خواهد ساخت  و انصاف  را از عدل او اورشليم

   از قوم او هميشه.  خواهد بخشيد  يهودا استحكام  قوم به
   و بصيرت  حكمت  ايشان كند و به ي م خود حمايت

 !  است  ايشان  بزرگ گنجي خداترس. بخشد يم
   شدت يهودا از  قوم  حاضر فرستادگان اما در حال٧

   را براي صلح نااميدي گريانند، زيرا آشور تقاضاي ايشان
 و ديگر   شده هاي يهودا خراب شاهراه٨.   است نپذيرفته

 را زيرپا   صلح آشوريها پيمان.   نيست اثري از مسافران
اند   داده  در حضور گواهان هايي كه  وعده  و به*اند نهاده

  سرزمين٩. كنند  نمي اعتنا  هيچكس توجهي ندارند؛ آنها به
                                                 

 .١٧-١٤: ١٨ پادشاهان دومنگاه کنيد به    *

   بيابان  به ، شارون  نابود شده ، لبنان  رفته  از بين اسرائيل
   ريخته  و كرمل  باشان  و برگهاي درختان  گشته تبديل
 . است

 
   دشمنان اخطار خداوند به

 و توانايي   و قدرت خيزم برمي«: فرمايد اما خداوند مي١٠
 كنيد   تلاش هر چهاي آشوريها، ١١!  دهم  مي خود را نشان

   تبديل  آتش  به  خودتان نفس.  سودي نخواهد داشت
 خارهايي   شما مثل سپاهيان١٢.  ، شما را خواهد كشت شده
 و خاكستر خواهند  شوند، سوخته  مي  انداخته  در آتش كه
   توجه ام  كرده  آنچه  دور هستيد، به اي قومهايي كه١٣. شد

 پي   من  قدرت ک هستيد، بهنزدي  كنيد؛ و اي قومهايي كه
 ».ببريد

 هستند از   در اورشليم  و خدانشناساني كه گناهكاران١٤
 يک از ما  كدام«: آورند لرزند و فرياد برمي  مي ترس
   خدا جان  و دايمي مجازات  سوزان تواند از آتش مي

   سالم  جان  آتش تواند از اين كسي مي١٥»  بدر برد؟ سالم
 نمايد،   راستي عمل كار باشد و به درست بدر برد كه
 نگيرد، و با كساني   نكند، رشوه  خود ظلم بخاطر منافع

  چنين١٦.  نشود كنند همدست  مي  و جنايت  شرارت كه
هاي   بسر خواهند برد و صخره  در امنيت اشخاص
 . خواهد بود  ايشان ، پناهگاه مستحكم

 
   پرجلالء آينده

 و   را در شكوه تان اه شما پادش بار ديگر چشمان١٧
 او بر   وسيعي را كه  خواهد ديد و سرزمين اش زيبايي

   زمان در آن١٨.  خواهد كرد كند مشاهده  مي  سلطنت آن
 داشتيد فكر خواهيد   در گذشته  روزهاي ترسناكي كه به

 آشور برجهاي شما را   سرداران كرد روزهايي كه
انند از شما تو  مي شمردند تا ببينند چقدر غنيمت مي

   و از آن  است  روزها گذشته ولي آن١٩.  آورند بدست
فهميديد ديگر   را نمي  زبانشان  ستمگري كه اجنبيان

   شهر جشنهاي مقدس ، اين  اورشليم به٢٠.  اثري نيست
 سر   به  و امنيت  در صلح  كنيد و ببينيد چگونه نگاه
  ست و پابرجا خواهد بود در  محكم اورشليم! برد مي

  شود و طنابهايش  نمي  كنده  ميخهايش اي كه مانند خيمه
   ما را همچون خداوند پرجلال٢١. گردد  نمي پاره
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 دشمني   خواهد كرد تا هيچ  محافظت اي وسيع رودخانه
خداوند  ٢٢!  برد  ما يورش ، به  عبور كرده نتواند از آن

 ما  خواهد كرد و ؛ او از ما مراقبت  و رهبر ماست پادشاه
   سست هاي دشمن  كشتي طناب٢٣.  خواهد داد را نجات

 و   نخواهد داشت  را نگه هاي دكل خواهد شد و پايه
ما .  بادبانها را بكشند  نخواهند توانست افراد دشمن

 آورد؛ حتي   خواهيم  چنگ  را به  دشمن  غنايم تمام
 در  هر كه٢٤.  خواهند برد  غنايم  نيز سهمي از اين لنگان
؛ و » بيمار هستم«:  نخواهد گفت  ما باشد ديگر زمينسر
 . خواهد شد  بخشيده  سرزمين  اين  ساكنان  گناهان تمام

 كند ي م  را مجازات خدا دشمنانش
  اين  آييد و بهک  نزدي زميني روي ها قومي ا

 مرا   دنيا، سخنان مردمي ا.  دهيد  گوش پيام
  سپاهيانشانها و   قوم خداوند بر تمام٢: بشنويد

   است  كرده  محكوم  مرگ او آنها را به.   است خشمگين
 نخواهد   دفن آناني ها جنازه٣.  و آنها را خواهد كشت

 و   را پر خواهد ساخت  آنها زمين تعفني شد و بو
خورشيد ٤. خواهد گرديدي ها جار  از كوه  ايشان خون
  بهمي  طومار  مثل  نابود خواهند شد و آسمان و ماه

   مو و همچون  مانند برگ ستارگان. خواهد پيچيد
افتند، فرو خواهند  ي م  از درخت  كه رسيدهي ها ميوه

 . ريخت
 تا   است  كرده  آماده خداوند شمشير خود را در آسمان٥

.  او هستند، فرود آورد  مورد غضب  كه  ادوم بر قوم
 خواهد شد و آنها   آنها پوشيده شمشير خداوند از خون٦

بلي، .  ذبحي، سر خواهد بريدء  و بزغاله را مانند بره
 خواهد   بزرگي ترتيب  قربانگاه  ادوم خداوند در سرزمين

  نيرومندان٧.   خواهد انداخت  راه داد و كشتار عظيمي به
   از بين  كارآزموده  و اشخاص هلاک خواهند شد، جوانان

   و خاک از پيه  سيراب  از خون زمين.  خواهند رفت
   گرفتن  روز، روز انتقام زيرا آن٨. حاصلخيز خواهد گرديد

   اسرائيل  به هايي كه  ظلم  تلافي كردن  و سال  است از ادوم
 از   آن  و زمين  پر از قير گداخته نهرهاي ادوم٩.   است كرده
 خواهد   روز و شب ادوم١٠.  خواهد شد  پوشيده آتش

؛  خاست برخواهد   و تا ابد دود از آن سوخت
 خواهد ماند و ديگر كسي در آنجا  ، ويران اندرنسل نسل

 را   سرزمين جغدها و كلاغها آن١١زندگي نخواهد كرد، 

 نابودي   را به  خواهند نمود؛ زيرا خداوند ادوم اشغال
 كسي باقي نخواهد   اشرافء از طبقه١٢.   است  كرده محكوم

 خواهند   از بين  رهبرانش تمام.  شود ماند تا بتواند پادشاه
 از خار خواهد شد   پوشيده هايش قصرها و قلعه١٣.  رفت

.  خواهند كرد و شغالها و شترمرغها در آنجا لانه
 ء خواهند كرد و زوزه   گردش  وحشي در ادوم حيوانات١٤

 بر  هيولاهاي شب.  جا خواهد پيچيد ، همه آنها در شب
   به راحتسر يكديگر فرياد خواهند زد و غولها براي است

 خواهند  در آنجا جغدها آشيانه١٥.  آنجا خواهند رفت
   را از تخم هايشان ، جوجه  خواهند گذاشت كرد، تخم

   و پر خود پرورش  خواهند آورد و آنها را زير بال بيرون
  لاشخورها با جفتهاي خود در آنجا جمع. خواهند داد
 .خواهند شد

 او   كه نيد و از آنچه و بررسي ك  خداوند را مطالعه كتاب١٦
   كتاب  اين  جزئيات تمام.  شويد  خواهد داد آگاه انجام
   در آن  جفت  لاشخوري بدون هيچ.  خواهد شد واقع

   و روح  است  را فرموده  نخواهد بود خداوند اين سرزمين
  خداوند اين١٧.  خواهد پوشاند  عملء  جامه  آن او به

   جانوران  اين  را به  و آن كرده   و تقسيم  را پيموده سرزمين
   در آن اندرنسل ، نسل  تا براي هميشه  است واگذار نموده
 .زندگي كنند

 
   يافتگان نجاتي شاد

   وجد خواهد آمد، صحرا پر از گل  به بيابان
 جا را پر  همهي و سرود و شاد٢ خواهد شد

   سبز و خرم لبناني بيابانها مانند كوهها.  خواهد ساخت
 و  كرملي  چراگاهها خواهند شد و صحراها همچون

خداوند .  حاصلخيز خواهند گرديد شاروني چمنزارها
   و همه  خواهد ساخت خود را نماياني  و زيباي شكوه

 . را خواهند ديد آن
 آناني  به٤.  خبر شاد كنيد  را با اين  دلسرد و مأيوس مردم٣
دلير باشيد و «:  دهيد و بگوييد  قلب ترسند، قوت  مي كه

 بگيرد   انتقام آيد تا از دشمنانتان نترسيد، زيرا خداي شما مي
وقتي او بيايد ٥» . برساند  سزاي اعمالشان و آنها را به

 را شنوا خواهد   را بينا و گوشهاي كران چشمهاي كوران
   و خيز خواهد كرد و لال  مانند آهو جست لنگ٦.  ساخت

ها و در صحرا،  ، چشمه در بيابان. سرود خواهد خواند
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  ، و زمين  بركه زار به شوره٧. نهرها جاري خواهند شد
  آنجا كه.  خواهند گرديد  تبديل  چشمه  به خشک و تشنه
 و بوريا و ني پر خواهد  خوابيدند از علف  مي شغالها در آن

  شاهراه« را   راهي باز خواهد شد و آن  ويران در زمين٨. شد
 عبور  آن  بدكار از  شخص د و هيچخواهند نامي»  مقدس

 شما خواهد بود و  در آنجا خداوند همراه. نخواهد كرد
   باشند گمراه  جاهل  بردارند اگر چه  گام  در آن كساني كه

 خواهد كرد   شيري كمين  نه  راه در كنار آن٩. نخواهند شد
 در   يافتگان نجات.   خطر ديگري وجود خواهد داشت و نه
،   كرده  خداوند آزادشان و كساني كه١٠. اهند كرد سفر خو آن

   اورشليم  به  راه  با شادي جاوداني، از آن سرودخوانان
 خواهد   پايان  براي هميشه  آنانء  و ناله غم. خواهند آمد

 . شادي و سرود خواهد داد  و جاي خود را به يافت
 

 كنند ي م  را محاصره آشوريها اورشليم
 )١٩-١ :٣٢  تواريخ٢؛ ٢٧-١٣ :١٨  پادشاهان٢(

،  سنحاريب  حزقيا؛  سلطنت  سال در چهاردمين
 شهرهاي حصاردار يهودا را   آشور تمام پادشاه

   لشكري را به سپس٢. ، تسخير كرد  نموده محاصره
 نزد   اورشليم  به  قواي خود از لاكيشء سرپرستي فرمانده
   رختء همزرع « او بر سر راه.  فرستاد حزقياي پادشاه

، )پسر حلقيا ( الياقيم٣.  بالا اردو زدء  بركه نزد قنات» شورها
 ؛ شبنا، منشي دربار   امور دربار حزقياي پادشاه سرپرست
 . نگار دربار نزد او رفتند ، وقايع) پسر آساف ( و يوآخ

:  را براي حزقيا فرستاد  پيغام  قواي آشور اينء فرمانده٤
 كسي اميد   چه  تو به يد كهگو  آشور مي  بزرگ پادشاه«

 نظامي برخوردار   از تدابير جنگي و قدرت تو كه٥اي؟  بسته
   بضد من  اينچنين  كه  توست گاه  كسي تكيه نيستي، بگو چه

 عصاي  اين  كه كني،بدان  مي  مصرتكيه اگر به٦اي؟   كرده قيام
 تورا ندارد   وزن  طاقت  كه  تو،ني ضعيفي است دست

   پادشاه  به هر كه. رود  فرو مي كند و بدستتش وبزودي مي
  اگر شما بگوييد به٧!   است  همين مصر اميد ببندد عاقبتش

   او همان ، بدانيد كه كنيم  مي خداوند، خداي خود تكيه
ها   بر فراز تپه  معبدهاي اورا كه  حزقيا تمام  كه خدايي است
 در   مردمء  همه  كه  است  و دستور داده  كرده بودند خراب
،   آقايم  ازطرف من٨.  كنند  عبادت  اورشليم برابر قربانگاه

اگر بتوانيد دو هزار .   ببندم  باشما شرط آشورحاضرم پادشاه

 داد   شما خواهم  به  دو هزار اسب سوار پيدا كنيد من اسب
سوار   شما اسب  به حتي اگرمصر هم٩ !تابرآنها سوار شوند

 نخواهيد   قدرت  آقايمء يک افسر ساده ء  اندازه بدهد باز به
   دستور خداوند به  بدون كنيد من  مي آيا خيال١٠.  داشت

   سرزمين  تا به  است  فرموده  من خداوند به!  ؟ نه ام اينجا آمده
 »!  كنم  و نابودش  آورم شما هجوم

   به كنيم تمنا مي«:  او گفتند  به ، شبنا و يوآخ  الياقيم آنگاه١١
   زبان به.  فهميم  را مي  كنيد، زيرا ما آن  ارامي صحبت زبان

   بر بالاي حصارند به  مردمي كه  نزنيد، چون عبري حرف
 ».دهند  مي حرفهاي شما گوش

   مرا فرستاده مگر سرورم«:  داد  آشور جوابء ولي فرمانده١٢
؟ مگر مرا نزد   كنم  صحبت  با شما و پادشاه  فقط  كه است
؟   است اند نفرستاده  شده  روي حصار جمع  كه مردمي اين

 خود   شما محكومند تا از نجاست  سرنوشت  به آنها هم
 »!بخورند و از ادرار خود بنوشند

  بهي  عبر  زبان بلند بهي  آشور با صداء  فرمانده آنگاه١٣
   پيغام به«:  حصار شهر بودند گفتي  رو كهي مردم

ي نگذاريد حزقيا١٤ : دهيد  آشور گوش  بزرگ پادشاه
تواند شما را از  ياو هرگز نم.  دهد  شما را فريب پادشاه
 خداوند  به: گويد ي م  او را كه سخن١٥.  برهاند  من چنگ
   نماييد تا شما را برهاند، باور نكنيد، زيرا اين توكل

   گوش پادشاهي  حزقيا به١٦.  ما خواهد افتاد شهر بدست
 شويد و در   تسليم يد كهگو ي آشور م پادشاه. ندهيد

تا ١٧ كنيدي  زندگ  و آرامش  خود با امنيت سرزمين
   كه ديگر ببرمي  سرزمين  و شما را به  بيايم كهي زمان

، و   و عسل ، غله  و شراب  شما پر از نان مانند سرزمين
   كنيد زنده اگر چنين.   است  انگور و زيتون درختان

 ندهيد، زيرا شما را  گوش حزقيا   به پس١٨. خواهيد ماند
 خداوند شما را خواهد  گويد كه يدهد و م ي م فريب
اند   ديگر هرگز توانسته  خدايان آيا تاكنون. رهانيد
بر ١٩؟  دهند  آشور نجات  پادشاه  خود را از چنگ بندگان

   و عوا چه ، هينع ، ارفاد، سفروايم  حمات سر خدايان
  كدام٢٠؟  دهند ا نجات ر آمد؟ آيا آنها توانستند سامره

   من را از چنگي  سرزمين  است خدا هرگز توانسته
 فكر كنيد   است  شده  چيز سبب  چه  دهد؟ پس نجات

 » دهد؟  را نجات تواند اورشليم ي خداوندِ شما م كه
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 ٢٨   اشعيا
 

 

زيرا   كردند، حصار بودند سكوتي  رو كهي مردم٢١
 .نگويندي  چيز  بود كه  دستور داده پادشاه

  خود را پارهي  لباسها ، شبنا و يوآخ  الياقيم سپس٢٢
  ء فرمانده  را كه  رفتند و آنچه پادشاهي ، نزد حزقيا كرده
 . او رساندند  بود، بعرض آشور گفتهي قوا
 

 خواهد يمک  از اشعيا كم پادشاه
 )٧-١ :١٩  پادشاهان٢(

  لباس  خبر را شنيد،  اين پادشاهي حزقياي وقت
 ء  خانه  پوشيد و به ، پلاس ه كرد خود را پاره

، شبنا و   الياقيم  به سپس٢.  تا دعا كند خداوند رفت
 بپوشند و نزد اشعيا   پلاس  كه  سفيد گفت  ريش كاهنان

ي  حزقيا  او بگويند كه و به٣ بروند)  پسر آموص(ي نب
و ي  و سخت امروز روز مصيبت«: گويد ي م  چنين پادشاه
   كه استي  زن  وضعيت ثل ما م وضعيت.   است اهانت

.  ندارد  زاييدن ، اما قدرت  است  حمل منتظر وضع
 سردار آشور  آميز اين  اهانت تو سخناني خداوند، خدا٤

، بشنود و او را   است  كرده  اهانت زندهي  خدا  به را كه
 ».  ما دعا كن  قوم بازماندگاني برا.  نمايد مجازات

او ٦ اشعيا دادند،   را به يغام پ  حزقيا اين وقتي فرستادگان٥
 آقاي خود   به فرمايد كه خداوند مي«:   گفت در جواب

  زيرا من٧ها نترسد؛   كفرآميز آشوري بگوييد از سخنان
   وطنش  خبري به  آشور با شنيدن  پادشاه  كه كنم كاري مي

 ». شود بازگردد و در آنجا كشته
 

 كنند يآشوريها باز تهديد م
 )١٩-٨ :١٩  پادشاهان٢(
   براي جنگ  آشور از لاكيش  پادشاه سردار آشور شنيد كه٨
طولي نكشيد ٩.   رفت  لبنه  او نيز به ، پس  است  رفته  لبنه به

،   حبشه ، پادشاه  ترهاقه  آشور رسيد كه  پادشاه خبر به
  بنابراين.   است  كرده  او بسيج  به لشكر خود را براي حمله

  ، براي حزقياي پادشاه  جنگ  به  از رفتن  پيش پادشاه
 : فرستاد  مضمون اي با اين نامه
.  ندهد كني تو را فريب  مي  بر او تكيه  خدايي كه آن«١٠

 نخواهد   را فتح  آشور اورشليم  پادشاه گويد كه وقتي مي
  اي كه شنيده تو خود١١.   را باور نكن كرد، سخنش

  چگونهاند و  كرده  اند چه  هر جا رفته  آشور به پادشاهان
   كه  نكن  خيال پس. اند  برده شهرها را از بين
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